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  شناخت ما از جهانِ بيروني
  
  

]1[  

ها آن مسيري اسـت كـه بـه    اين رترددترينِترين و پفلسفه راه يافت، اما يكي از كهن توان از مسيرهاي متعدد بهمي
1گـراي ي وحـدت هندي و فلسفه چنانكه در عرفانِ .شودمحسوس رهنمون مي جهانِ واقعيت دربابِ ترديد

يونـاني و   
2پارمنيدس از روزگارِ جديد

3ي باركليتا امروز و فلسفه 
 4محسـوس  كنـيم، ظـاهرِ  جديد ملاحظه مي و حتي در فيزيك 

محسـوس را از بـراي    عـارف ظـاهرِ  . گوناگوني طرد شده اسـت  آورِهاي حيرتانتقاد واقع شده و به انگيزه خوشِدست
داند و پارمنيدس و افلاطون از آن رو ي ظاهر مطرود ميپرده دار در پسِتر و معنياز جهاني واقعي 5واسطهبي شناخت

كه سي آن تصپيوسته 6لانِيناپـذيرِ تغيير وري است ناسازگار با ماهيت 7ذوات
9منطقـي  برآمـده از تحليـلِ   8ِانتزاعـي  

 ؛ 
10بودنِ وي ذهني آويزِاما مهمترين دستتلفي برافراشته، هاي مخباركلي حربه

11يهاي حسداده 
آن  ِاست و وابسـتگي  

دادراكي و دي به دستگاهنظاره گاهجديد براساسِ گر؛ و نيز فيزيك آميـز بـراي   جنـون  محسوس، نـوعي رقـصِ   شواهد
12يا متعلقات بسيار اندكي دارد به اعيان كم در ظاهر شباهتها قائل است كه دستالكترون

ي بينـايي يـا   واسـطه بـي  
  .بساوايي

  .كشدتوجهي را پيش مي اساسي و درخورِ ئلِمسا ]به محسوسات[هاي حمله هريك از اين شيوه
ل  ي حكايت از نوعي مكاشـفه  صرفاًكرد كه  توان ردعارف را تا آنگاه نمي ِدعوي امـا   كنـد؛ مـي  قطعـي و محصـ

اعيانِ هنگامي كه واقعيت واقعيت«بايستي از او پرسيد كه منظورش از كند، ميرا انكار مي يحس«
13
چيست؟ و چگونه  

پاسـخ گفـتن    شود؟ عارف در مسـيرِ وي منتج مي ماوراي محسوسِ جهانِ مفروضِ اين اعيان از واقعيت واقعيت عدمِ

                                                           

1. monistic 

Ċ2  Parmenides ؛يونانيِ عهد وجود و نامتحرك بودنِ آن است ـ مانديشه. باستان فيلسوف ي مونيستيِ وي مدعيِ وحدت.  

3. George Berkeley )1753- 1685( تجربه ه را انكار مي. انگليسيِ ايرلندي تبار گرا و متكلمِ؛ فيلسوفماد كند و بـر آن  او وجود

   .خدا، ارواحِ متناهي و تصورات ارواح وجود دارد ـ ماست كه فقط 
4. sensible appearance 

5. immediate knowledge 

6. flux 

7. entities 

8. abstract  

9. logical analysis 

10. subjectivity 

11. sense-data 

12. objects 

13. reality 
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 اصالت پيروانِ افلاطون و سنتپارمنيدس و  شود به منطقِرسد كه بتدريج تبديل ميدان منطقي ميها بِبدين پرسش
   1.تصور

[...] *  
ي و اعصاب و مغز تقويت شده هاي حساندام 2ِفيزيولوژي عانتي باركلي از آن رو سخت شديد است كه به احمله
 ـواسـطه بي اعيانِ ل پذيرفت كه وجودامري محتم بايستي به مثابه، ميمن به گمانِ. شده است ي حس  ي بـه حـالات 

مان خاتمه ِ چشمان ه مجرد بستنِرنگين مرئي ب اين سطوحِ وجودل ثَالمفيست؛ وابسته ا ما خويشتنِفيزيولوژيكي در 
مشاهده نيز واقعي يا  به ذهن وابسته است و حتي در همان هنگامِ شانخطاست كه وجود اين امر استنتاجِاما  3.يابدمي

يا يگانه در را اين مطلب . ندبيروني نيست ما از جهانِ مبناي شناختم دادشرح و بسط خواهحاضر  مبحث .  
را كـه در   آن چيـزي  و هـر  [...]بيشتر ظاهري است تـا واقعـي    [...]محسوس  فيزيك و جهانِ جهانِ ميانِ تفاوت

 ـداده سازگاري با واقعيت ن به طرزِتوال ميدان وجود دارد، يحتمدليلي براي باور داشتن بِفيزيك  ي تفسـير  هاي حس
  . كرد

 ـكُ جديد است، يعني علمي بسيار متفاوت با منطقِ حاضر منطقِ ي اكتشاف در مبحثوسيله درسـي و نيـز بـا     بِتُ
  .  [...] تصور اصالت منطقِ

[...]  

ما  ي شناختيعني مسئله( فلسفه ترين مسائلِرا براي يكي از كهن 4منطقي ـتحليلي خواهم روشِباري، اينك مي
قطعـي و   پاسخي از يـك نـوعِ   ي اين مسئله بگويم، به مفهومِبايستي دربارهآنچه مي. كار برمه ب) بيروني جهانِ ما از

 حـلِ  توان شـواهد ي رهنمودهايي است كه مياه با ارائهمربوط همر تحليل و شرحي از مسائلِ نيست و صرفاً 5جزمي
حال از هر حيث به اليمن، ف به نظرِگشايد، اما قطعي را نمي حلِراههرچند همچنان . ستبازج هاآن مسئله را در ميانِ

مقدماتي  پاسخ، بلكه در پرسشِ ستنِو ضروري خواهد بود و بايسته، نه فقط در بازج ؛كندمي اين مسئله كمك توضيحِ
  . پذير باشدتحققّتواند داراي پاسخي مي تمالاًاحما  بحث موردي هايي از مسئلهدر اين باب كه چه بخش

متعـارف   شـناخت  8مـورِ ناميد؛ منظـورم اُ  7»هاداده«توان آغازد از آنچه ميي ميي فلسفما در هر مسئله 6پژوهشِ
 متعارف كه همواره چنين است، اما همچنان به طريقي درخورِ شناخت همچون، نداغيردقيق پيچيده و ،است، كه مبهم

بـر   لِمتعـارف مشـتم   ، شناختكنونيي مسئله در مورد. انددرست دي قطعاًپذيرش و بر روي هم و به تعبيري تاحدو
10جزييِ ما با اعيانِ 9ِنخست، آشنايي. مختلف است انواعِ

ها، شـهرها، ديگـر   اسباب و اثاث، خانه ثلِم ـ روزمره ِزندگي 

                                                           

  .ام ـ ممشخص نموده [...]ها را با علامت آيد، احتراز و آنبه ميان مياز برگردانِ موارد معدودي كه در بابِ ديگر فصول سخن  *
1. idealism 

2. physiology 

Ċ3 يوسيعِ امواجِ الكترومغناطيس است كه فقط بخشي از آن قابلِ . الواقع در جهانِ بيروني رنگ وجود نداردف آنچه وجود دارد، طيف

هـاي  هـا را بـه رنـگ   آن گذارد و مغـزِ مـا   بر روي چشمِ ما تأثيرات مختلف ميهاي مختلف اين بخش طولِ موج. قابلِ رؤيت است
  .  كند ـ ممختلف تعبير مي

4. logical-analytic 

5. dogmatic 

6. investigation 

Ċ7  dataشويم ـ مهرآنچه بدونِ استنتاج از آن آگاه مي ؛  .  

8. matters 

9. acquaintance 

10. particular objects 
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1جزيي به اشياء شناخت اين سپس، تعميمِ؛ هامانند اينمردمان و 
 از طريـقِ  ـ ـ مـا  ي شخصـيِ بيرون از تجربه ِجزيي 

 ـ   ،اين شناخت از جزئيات اسـت  جميعِ 2ها و غيره؛ و در آخر، تنظيمِيخ و جغرافي، روزنامهتار اخبارِ  مِوبـا اسـتفاده از عل
حاضـر   ما كاملاًهرچند . گيردميينده منشأ آ بينيِانگيزش در پيشحيرت آن از قدرت عِقنسخت م نيرويكه  3طبيعي

بر اين باوريم كـه  ما در اين شناخت وجود داشته باشد، اما  4ي جزيييهستيم كه تصديق كنيم كه ممكن است خطاها
چنين خطاهايي به ا؛ و در انداورهاي ما شدهب موجبِشدني خواهد بود كه كشف و تصحيحهايي قابلهمان روش عانت

اي بنـاي علـم بـر شـالوده     ممكن است كـلِ  كه آوردرا در نظر نخواهيم  5اي اين فرضيهحظهواقع، حتي براي ل مقامِ
كلي و بدونِ بنابراين، به طورِ. و نامطمئن ساخته شده باشدست س مطلق در بـابِ  6جزميت    خـاص،   ايـن يـا آن جـزء  

  .مان بپذيريم فلسفيِ هاي تحليلِدادهي آورندهي فراهمبه منزلهمتعارف را  شناختي توانيم اين مجموعهمي
 ِترديد كردن در باورهاي زندگي ـ بايستي در آغاز با آن مواجه شدو اين اعتراضي است كه مي ـ شايد بگويند كه

فيلسوف  ابطال تكليفقابلاعتمادتر و غيربا چيزي قابل هاآن ، و جايگزين كردنِخطاست در معرضِ كه يقيناً ،روزمره
امـا از جهتـي ديگـر و    . شـود عملي ميحاضر  تحليلِ در جريانِنيز از يك جهت اين امر درست است و تاحدي . است
پذير است، مان امكان متعارف شناخت جميعِ بابِ ترديد دركنيم كه تصديق ميما  هرچند. ل ناممكن استالكُتر، بِمهم

اعلايـي از   چرا كه هيچ نـوعِ . شناخت را بپذيريم اينكلي  ورِطه بايستي بپذير باشد، مياما اگر بخواهيم فلسفه امكان
شناخت وجود ندارد كه به اما قـرار دهـد كـه از آن     حصول باشد و بتواند نظرگاهي را در دسترسِِفيلسوف قابل عانت

 آزمودن و پـالودنِ توان انجام داد، حداكثر كاري كه ميبنابراين، . انتقاد قرار دهيم متعارف را مورد شناخت كلِموضع 
شناخت ـ ان با نوعي تدقيقِم متعارف  حاصل شـده   هامبناي آندرستي معيارهايي كه اين شناخت بر فرضِ با دروني 

 7اي از قطعيـت چنـان درجـه  تواند ادعا كند كه بـه آن فلسفه نمي. است آن با توجه و با دقت بيشتر و استعمالِ ـ است
 تـدقيقِ  بنـابراين، . علم را داشته باشد تجربه و قوانينِ 9واقعِ امورِ مطرود دانستنِ 8مرجعيتدست يافته است كه بتواند 

آن از  ديگر، انتقاد به سخنِ. شكاك نيست اين شناخت كلِ يرههر جزء شكاك است، اما دربا هرچند در بابِفلسفي 
10مبناي رابطه و نسبتبر جزئيات صرفاً

بيروني كه بتوان آن  مبناي يك معيارِو نه برديگر جزئيات خواهد بود؛  اب شان 
جزمـي   كلـي اطمينـانِ   اين امتناع از انتقـاد  به هيچ روي دليلِ. كار برده باين جزئيات  جميعِ براييكسان  را به طورِ

درست باشد، بلكه بدين  بايدميمتعارف  نيست، بلكه درست مغاير آن است؛ اين سخن نه بدان معني است كه شناخت
هرچنـد . مـأخوذ باشـد  ديگـري   از اساس متفاوتي در اختيار نـداريم كـه از منبـعِ    معني است كه ما هيچ نوع شناخت 

11كلي شكاكيت توانـد انـدكي   مـي  صرفاً بنابراين 12؛حاصل استابطال است، اما در عمل بيمنطقي غيرقابل به لحاظ
   . ها به كار گرفتباورهاي ديگري به جاي اين ِسازيتوان آن را براي جايگزينبه باورهاي ما بدهد و نمي ترديد طعمِ

                                                           

1. things 

2. systematization 

3. physical science 

4. detail 

5. hypothesis 

6. dogmatism 

7. certainty 

8. authority 

9. facts 

10. relation 

11. universal scepticism 

Ċ12 آگاهاند كه قطعيتي نه در بـابِ دانـايي وجـود    فلسفه ما را مي. ي ندانستني دانستن يقين دارد و شكاكيت دربارهجزميت درباره

      .  دارد و نه در بابِ ناداني ـ م
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بيروني، اما ما  مبناي يك معيارِانتقاد قرار داد و نه بر توان موردهاي ديگري ميها را فقط برمبناي دادههرچند داده
. ، تشـخيص و تميـز دهـيم   برشمرديم پيشتركه  ،متعارف شناخت متفاوت قطعيت را در انواعِ متفاوت توانيم مراتبِمي

ّِآشنايي آنچه از حد خاصِ يِِ شخصيحس چنانكـه   ؛تـرين شـناخت باشـد   بايد براي مـا قطعـي  تجاوز نكند، مي ما خود
تـاريخ و   واقعِ امورِ مثلِوابسته است،  1آنچه به گواهي. كمترين شك است بارزي در معرضِ به طرزِ »حواس ِگواهي«

ل فقط ثَالمفي. قطعيت است متغيرِ ي گواهي داراي درجاتماهيت و گستره گيريم، برحسبِب فرا ميتُجغرافي كه از كُ
   اسـبابِ  3آگـاممنون  2ِناپلئون تأكيد كـرد، حـال آنكـه تأصـل و تاريخمنـدي      وجود بابِ توان بر ترديد دربه مزاح مي

گـرانش،   قـانونِ  .ي آنجـز بـالاترين مرتبـه    هب، يابيمميقطعيت را  تبِامر يهمهنيز در علم . ي استاي جدمباحثه
است، در حالي ناپلئون را حاصل كرده  وجود همسانِ نوع قطعيتتقريبي، تاكنون همان 4يك صدقِ كم به مثابهِدست

 فقـط يافتـه اسـت، تـا بـه حـال       نيز قبولِ عامكه عموماً  ،هماد ساختارِ ها در خصوصِكه در تأييد آخرين نظرپردازي
توان مي. ضعيفي وجود دارد نسبتاً احتمالاتخود متغيرِ اين درجات هاي متفاوت را به دادهو مرتبط به  قملص قطعيت

 پيچيـده و  ي مبهم،آن مجموعه ها درونِر دادهتلقي كرد كه همراه با ديگهاي ما بخشي از داده گيريِي شكلمنزله
  . ي فيلسوف استآن وظيفه ار دارند كه تحليل كردنِشناختي قر غيردقيقِ

 شـود ايـن اسـت كـه     آغازيم، نخستين امري كه نمايان مـي مان را مي متعارف شناخت هنگامي كه تحليل كردنِ
 چيـزِ  بـه دليـلِ   اي از آن صـرفاً به پارهديگر،  است؛ به سخنِ 6اي بنيادينحال آنكه پاره است، 5اي از آن اشتقاقيپاره

منطقـي نيسـت، در    ديگري باور داريم كه اين شناخت به يك معنا از آن استنتاج شده است، اگرچه به معنـاي دقيـقِ  
روشن است كـه حـواس   . باور است بيروني مورد هرگونه گواه تأييد خود و بدونِ هاي ديگر به خوديِحالي كه بخش

ـبي واقعِ چنانكه امورِ دهد؛نوع دوم را در دسترس قرار مي شناخت  كواسطه مبينـايي يـا بسـاوايي يـا      از طريـقِ  7در
ان مـا را  شناس ـاين، روان با وجود .و بديهي 8ندآشكارـ  د، بلكه از هر حيث خودنشنوايي به اثبات با برهان احتياج ندار

 مـردم بـالطبع    اكثـرِ ست، بسيار كمتر از آن چيزي است كـه  امعلوم بر ما به حس  9اند كه آنچه بالفعلواقف گردانيده
 ادراكـات  ويـژه در بـابِ  مـر بـه  اين ا. ج استنتَستَامر م نمايد، در واقعِامر معلوم مي آنچه در باديِ انگارند؛ و بيشترِمي

 مرئي را از اندازه و شـكلِ  يك عينِ »واقعيِ« اندازه و شكلِ 11ناخودآگاه طورِه ل، ما بثَالمفي. ما مصداق دارد 10مكانيِ
 مقـدارِ  كسـي، معمـولاً   سـخنِ  ستماعِا در هنگامِ. كنيمخود استنتاج مي آن و ديدگاه 12يفاصله آن، برحسبِ ِظاهري

 ـ     بالفعل ما نمي حسياتبه  گويدمتكلم مي معتنابهي از آنچه شخصِ ر رسد و مـا جـاي آن را بـا اسـتنتاج ناخودآگـاه پ       
     و  گوشـمان ناشـنوا شـده؛    ظـاهراً كنـيم كـه   ين فرايند دشوارتر است، احساس مـي بيگانه كه ا در يك زبانِ ؛كنيممي
به صحنه بسـيار نزديكتـر    ـ خودمان ضروري است كشورِدآنچه در نسبت بِ ـ بايستيتئاتر مي ل در يك سالنِثَالمفي

از  سـت، آكنـده  امعلـوم  بـر مـا   آنچه در واقع به حـس   ها، يعني اكتشافدادهبراين، نخستين گام در تحليلِ بنا. شويم

                                                           

1. testimony 

2. historicity 

Ċ3 Agamemnon )در اساطيرِ يونان(  سرزمينِ ميسين ؛ پادشاه)Mycene ( و آرگوس)Argos (ـ م .  

4. truth 
5. derivative 

6. primitive 
7. perceived 

8. self-evident 
9. actually 
10. space-perceptions 

11. unconsciously 
12. distance 
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آن دريافته شـود، ايـن    تا وقتي كه وجودزيرا اين، در اين مرحله تأمل و درنگ نخواهيم كرد؛  با وجود. دشواري است
دقيق موجبِ پيامد ما نخواهد شد ي اصليِچنداني در مسئله تفاوت.  

در . مـان باشـد   متعـارف  شـناخت  ِهاي اشتقاقيبخش حصولِ بايستي توجه به چگونگيِمي ،بعدي در تحليل گامِ
شويم به مخمصهي گرفتار مياينجا ما تاحدشناسيمنطق و روان رِي محي .شناختي، باوري را اشـتقاقي  روان به لحاظ

مزبـور   با آنچه بـاورِ  نباشدمطابق  ي كه عيناًحس واقعِ ناميد كه يا از باورهاي ديگر مأخوذ باشد، يا از يك امرِتوان مي
 تـداعيِ  از طريـقِ  منطقـي و صـرفاً   استنتاجِ هرگونه روند پيوسته بدونِ ،دين معناباورهاي اشتقاقي بِ. كندتصديق مي

وي داوري  ي احساسِهي كسي دربارچهره حالت ل، ما ازثَالمفي. نديآارز حاصل ميهم فرامنطقيِ يا يك روند 1معاني
رهـي بـر ابـروي وي    امر فقـط گ  بينيم كه او عصباني است، حال آنكه در واقعِگوييم، ميچنانكه مي ؛كنيمداوري مي

مـوارد ايـن    چنانكـه در بيشـترِ   ؛كنـيم منطقي داوري نمي روند اساسِآن شخص بر ذهنيِ ي حالتما درباره. ايمديده
. ايموي را بالفعل ديده احساسِاز  ايجسمي بگوييم چه علامتنيستيم  گيرد كه حتي قادربه نحوي شكل مي داوري

روان در چنين صورتي، اين شناخت به لحاظيك معنا بنيـادين اسـت،   منطقي به  شناختي اشتقاقي است؛ اما به لحاظ
-امكان انجامد، اما چنين قياسي چهايد يك قياس هم به همان نتيجه بيش. منطقي نيست 2ي هيچ قياسِنتيجه زيرا 

منطقـي   اگر باوري را كه بالفعـل برگرفتـه از يـك قيـاسِ    . بريمكار نميه آن را بما  پذير باشد چه نباشد، قطعاًامكان
منطقي بنيادين است، در حـالي كـه بـه     شماري به لحاظبناميم، آنگاه باورهاي بي »يادينمنطقي بن به لحاظ«نيست، 

شناختي اشتقاقي استروان لحاظ .اين دو نوعِ تفكيك كنوني ما  بنيادين بودن براي بحثحياتي دارد اهميت .  
شناختي چنين روان منطقي بنيادين است، اما به لحاظ كنيم كه به لحاظآن باورهايي تأمل مي بابِ هنگامي كه در

منطقي از باورهايي  يك روند طريقِ توان آن باورها را ازمي پس از تأملكه آن جز ـنيست، ملاحظه خواهيم كرد كه 
مـا بـه    انديشـيم، اطمينـانِ  ها ميي آندرباره هرچه بيشتر ـ شناختي نيز بنيادين استروان استنتاج كرد كه به لحاظ

  ايـن ميـز و صـندلي يـا درختـان و      ثـلِ الطبع بر اين باوريم كه اعياني مل، ما بِثَالمفي. رودشان رو به تقليل ميصدق
حتـي  مـن  . انـد پاي برجاباقي و ن بينيم، همچناها را نميگردانيم و ديگر آنرمان را برميما سها، هنگامي كه سنگ

 اينچنـين كه چه قضيه  كنمتأكيد ميقضيه از اين قرار نيست، بلكه  كه قطعاً تأكيد كنمخواهم نمي نيزاي براي لحظه
اين باور كـه  . مقدمه حل و فصل كردو بي بداهتاًظاهري  باشد چه نباشد، امكان ندارد كه آن را از براي بديهي بودنِ

منطقي بنيادين است، اما  به لحاظ ـ  جز برخي از فلاسفهه همگان ب در نظرِ ـ  آن اعيان باقي و پاي برجا خواهند ماند
شناختي چنين نيست؛ روان به لحاظتر ست كه ما پيشبدين سبب ا مزبور صرفاً شناختي حصول به باورِروان به لحاظ

  هـا را  از ايـن آن  كـه پـيش  آن بسـببِ يـا  آجد مطرح شود كه كه اين پرسش بِاين محضِه اما ب. ايمآن اعيان را ديده
بايد يك نوع كنيم كه مي؟ احساس ميپاي برجااندباقي و همچنان انگاريم كه ايم، اكنون حق داريم كه چنين بيديده

اما ايـن امـر را در   . نتواند بودي واهي بيش از يك عقيدهاي ارائه نيست، باورِ ما هيم چيزو اگر هيچ  ؛برهان اقامه كرد
شـان  ِ ايلحظـه  اند و تا آنجا كه بـه وجـود  ات ماها در حسيآن:  كنيمي احساس نميي حسواسطهبي اعيانِ خصوصِ

شـناختي اشـتقاقي   روان به لحـاظ باورهايي كه آن بنابراين، توجيه . ديگري الزامي نيست شود، هيچ برهانِمربوط مي
  .است، بيشتر ضرورت دارد تا توجيه باورهايي كه بنيادين است

»عيني«هاي توانيم دادهمبهمي ميان آنچه مي نسبتاً رسيم به تمايزِبر اين طريق مي
»ذهني« هايو داده 3

 .بناميم 4
تواند ي تلقي نگردد، ميجد تأكيد كرد؛ اما اگر زياده از حدبايستي بر آن اين تمايز منوط به درجه است و نمي .بناميم

                                                           

1. association of ideas 

2. deduction 

3. hard 

4. soft 
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 هايي اسـت كـه در برابـرِ   آن داده »عيني« هايمنظورم از داده باري،. بحث كمك كند موردي مسئله دنِشبه روشن 
، كمـابيش  فرايندعمل اين  تحت هايي است كهآن »ذهني«هاي كنند و از دادهانتقادي مقاومت مي تفكرِ لِلّحم تأثيرِ

هاي كلي حس و صدق ِجزيي واقعِ امورِ:  هاي عيني بر دو گونه استداده ترينِمتقَن. ندشوترديد مي ما محلِ در نظرِ
-كنيم و بدرسـتي واقـف مـي   را درك ميشان  تر چيستيِكنيم و دقيقها تأمل مياين بابِ بيشتر درما هرچه . منطق

 1لفظـي  هرچند شـك . شوندتر ميچه چيز دلالت دارد، به وضوح قطعيبر  ها واقعاًاين بابِ شويم كه شك و ترديد در

در  شك است، واقعـاً  مورد 2واقع شود كه آنچه اسماًتواند ميلفظي آنگاه  پذير است، اما شكها نيز امكاناين بابِ در
بيمارگونـه  واقعي در ايـن دو مـورد    شكمن،  به گمانِ. دنما موجود باش ها بالفعل در ذهنِواژه ما نباشد و صرفاً افكارِ

كه شما نيز در اين امـر   كنمچنين فرض مينمايند و قطعي مي من كاملاً به هر روي، آنها در نظرِ. اساسبي است و 
چنانكـه   ،م كـه كلـي هسـتي   دچـار شـدن بـه شـكاكيت     در خطرِاين فرض،  بدونِچراكه . ايدعقيدههم         با من 

 ـ بگيريم، مـي  فلسفي را پي بخواهيم بحثاما اگر . ابطالحاصل است و هم غيرقابلبي     هم  ،بازنموديم دين بايـد بِ
آغازيم ديگر فرضياتي را بي ِكنيم، بررسيآن را تصديق مي موجز و دقيقِ اصولِو با آنكه  ؛دهيمفرض شكاكانه تن در

  .انداعتنا شكاكانه درخورِ همان فرضِ كم به قدرِِند، اما دستشايد قطعي نباشكه هرچند 
 ـ   »ذهنـي «و  »عينـي «هاي تمايزِ ميانِ داده هنگامي كه          بـريم كـه بـه لحـاظ    مـي كـار  ه را بـراي آن باورهـايي ب

   ي بيشترشـان را در رده تـوان  مـي كـه   كنـيم مـي ملاحظـه   ؛منطقي بنيادين است شناختي اشتقاقي، اما به لحاظروان
منطقي يافت و از سوي ديگر پذيرفت، اما نه ديگـر   اثبات ها را قابلِپس از تأمل آن بسا كه چه. هاي ذهني نهادداده

 حس واقعِ ها را هم سطح با امورِتوان آناند، اما نمينوعي توجه محدود ها درخورِداده هرچند به مثابه. هامثابه داده به
ـ هرچنـد نـه    ما را اند، از اين حيث است كه اميدآن ، آن نوع توجهي كه در خورِمن به نظرِ. قرار دادمنطق  يا قوانينِ

را  هاي عينـي صدقشـان  كم احتمال دارد كه دادهسازند كه امكان دارد يا دستبه اين امر موجه ميـ  چندان قاطعانه
من، مـا حـق    به گمانِ ؛ن كمك نكندصدق يا كذبشا به تبيينِ مكشوف اصلاً هاي عينيِوانگهي، اگر داده. اثبات كند
بگذاريـد بحـث   الحـال  با اين وصف، في. كذبشان را تا فرضِ افزايش دهيمصدقشان را  فرضِ اعتبارِبيشتر داريم كه 

  .توان ساختها مياستفاده از اين دادههاي عيني منحصر كنيم تا دريابيم كه چگونه جهاني را فقط با مان را به داده
امـا  . منطق است و قوانينِ )ما خود خاصِ يِهاي حسيعني داده( حس واقعِ امورِ و اساساً هاي ما عمدتاًاكنون داده

ويـژه  ــ بـه   حافظـه  واقـعِ  اي امورِپاره. داردمي خام را روا دين اندك مواددقيق نيز قدري افزودن بِتترين حتي سخت
 از امـورِ  يـك هـر   بقدرِنيز نگر درون واقعِ بعضي امورِ. است ي قطعيتمانا داراي بالاترين درجهه ـ ي نزديكحافظه

. عمل تفسـير كـرد   آزاديِكنوني ما با نوعي  را براي مقصود حس واقعِ امورِ بايستي خودو مي. قطعي است حس واقعِ
در  سريعي كه تمامـاً  حركت ل در موردثَالمفي مكاني و زماني را نيز منظور كرد، بِسبايد روابط و نها مياي وقتپاره

ي دو رنگ، همانندي يا ناهمانندي درجه مانند ،اي رامقايسه واقعِ بعضي امورِتوان قطعاً ميو . قرار دارد 3حال) زمانِ(
     هـاي عينـي و ذهنـي    داده ميـانِ  خاطر سـپرد كـه تمـايزِ   ه بايد بو نيز مي. هاي عيني محسوب داشتي دادهدر زمره

در بايد ايـن امـر را   ميكه  ـ يگري غير از ما وجود داشته باشندد شناختي و ذهني است، به نحوي كه اگر اذهانِروان
متفاوت باشد با آنچـه   آنان هاي عيني در نزدداده ممكن است فهرست ـ نامحتمل انگاشتاين مرحله از بحث حاضر 

  .ماست ازآنِ

                                                           

1. verbal 

2. nominally 

Ċ3 specious present  ـ م واسطه و لاينقطع از آن آگاه هستيممدت زمانِ اندكي كه بي؛ .   
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ن جمله همان باوري كه منجر م. شودهاي عيني محسوب نميي دادهمرهاز باورهاي متعارف در ز برخيترديد بي
كلـي بـاقي و    كنيم، به طورِمحسوس را ادراك نمي مزبور شده است، يعني اين باور كه وقتي ما اعيانِ تمايزِ به طرحِ

مـا از   بـاور از ادراك شـناختي ايـن   روان به لحاظ : ديگر مردمان اذهانِهمچنين است باور به . واهند ماندپاي برجا خ
   ي توجيـه منطقـي را احسـاس    آن آگـاه شـويم، مطالبـه    اقي بودنِاز اشتق كهبه مجرد اينآنان مأخوذ است؛ و  اجسامِ

 مسـلماً گيـريم،  ب فرا ميتُآنچه از كُ جميعِن جمله اند، مديگران گزارش داده ِگواهي از طريقِنچه آدباور بِو . كنيممي
آغـازد، بسـي   ما مي آن جهاني كه از بازسازيِ بنابراين،. ديگر مردمان است اذهانِ وجود بابِ همان ترديد در متضمنِ

تر از آن جهـاني  ، اين است كه اندكي گستردهآن بگوييم بابِ توانيم دربهترين چيزي كه مي. گسسته است و چندپاره
1است كه دكارت

 جز دكارت ه هيچ چيز نبود، ب راكه آن جهان حاوي و شاملِچدان دست يافت، مشابه بِ با نوعي روند
  .و افكارش

يمسئله فهم و طرحِ اكنون در موقعيت بيرونـي هسـتيم و نيـز حـل و رفـعِ      مـا از جهـانِ   شناخت  سـوءتفاهمات 
هاي از دادهتوان وجود چيزي غير آيا مي:  در واقع مسئله اين است. گوناگوني كه معني اين مسئله را مبهم كرده است

وارسي اين مسئله، بگذاريد هر چه را كـه مسـئله   ها استنتاج كرد؟ اما پيش از اين داده ما را از وجود خود خاصِ ِعيني
  .نيست، به اجمال وارسي كنيم

نيسـت،   »مكاني بيرونـي  به لحاظ«منظورمان  گوييم، الزاماًسخن مي »بيروني« هنگامي كه در اين بحث از جهانِ
 رنگيني كه جهانِ ي بينايي و سطوحِواسطهبي اعيانِ. اي غيرعادي و غامض تفسير كردرا به شيوه »مكان«كه مگر آن

در ( »آنجـا «چنانكـه مـا   . مكاني بيروني اسـت  اين عبارت به لحاظ ِطبيعي و عادي ِبه معني ،ددهمرئي را تشكيل مي
   هـاي عينـي، كمـابيش    وجـودي غيـر از داده   هيچ فـرضِ  ايجاد كنيم؛ و بدونِبودنشان را احساس مي )»اينجا« مقابلِ

رسد كه فواصل، در صورتي كـه خيلـي دور   به نظر محتمل مي. رنگين را تخمين بزنيم ي يك سطحِتوانيم فاصلهمي
 عادي را  توان فواصلِمي اما چه اينچنين باشد چه نباشد، قطعاً؛ ندامعلومبر ما بينايي بالفعل  نباشند، كمابيش به حسِ

كـم  دست ،؛ و نيزواسطه معلوم به مكان وابسته استبي جهانِ. ه تقريب تخمين زدي بهاي حسبا استفاده از فقط داده
دين معنا بيروني ما از آنچه بِ بنابراين، شناخت. ما نيست خود بدانِاَ بر درونِ لِمشتم اين عبارت، تماماً ِبديهي ِبه معني

  .ترديد نيست است، در معرضِ
آيا ما مي«شود، اين است كه دان مطرح ميكه بيشتر بِ ري مزبومسئله ديگرِ صورتواقعيتـي آگـاه    توانيم از وجود

»مسـتقل «هـاي  واژه معنـيِ  بـابِ  ابهام در اما اين صورت از مسئله گرفتارِ »ما باشد؟ باشيم كه مستقل از خويشتنِ
و  2

»خويشتن«
تـوان  اين مسئله سخت دشوار است كه چه چيـز را مـي   .خويشتن را در نظر بگيريدي نخست واژه. است 3

ي خويشتن در توانيم از واژهمتعددي كه مي ِمعاني در ميانِ. توانيشتن محسوب داشت و چه چيز را نميبخشي از خو
 ذهـنِ  ـ ـ1:  هميـت اسـت  ا حـائزِ  حاضـر  الخصوص براي بحثبرگزيد كه علَيدو معني را توان مينظر داشته باشيم، 

 الزامـاً مـا خاتمـه يابـد،     ي چيزهايي كـه اگـر حيـات   مجموعه كلِ ـ2به اعيان است،  انديشد و واقفكه مي 4محض
هاي عيني نوعي استنتاج است و بخشي از دادهوجود داشته باشد،  محض، اگر اصلاً ذهنِ. رسدوجودشان به پايان مي

دشـوار  دوم نيـز   دقيـق معنـيِ   تعريف. حاضر ناديده گرفت خويشتن را در مبحث توان اين معنيِمي نيست؛ از اين رو
ي واژه و بـدين صـورت، تعريـف   . ما وابسته است چه چيزهايي به حيات دانيم كه وجودچرا كه ما بتحقيق نمي است،

                                                           

Ċ1 Rene Descartes )1650- 1596( فرانسوي ـ م ؛ فيلسوف، رياضيدان و دانشمند  .  

2. independent 

3. self 

4. bare subject 
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را  »مسـتقل «ي اژهو ِمعنـي  بابِ دري مطروحه است و آن نيز همان مسئله »وابسته«ي واژه تعريف خويشتن متضمنِ
  .درآييم و سپس به واژه خويشتن بازآييم »مستقل«ي ژهوا نخست در پي تبيينِبنابراين، بگذاريد . كشدپيش مي

 منطقي وجود كه به لحاظ تواند بود، منظورمان يا اين ديگري است گوييم يك چيز مستقل از چيزِهنگامي كه مي
آن دو وجود ندارد، به نحوي كه يكي  ي ميانِلّع كه هيچ رابطه و نسبتيا آنپذير است، آن ديگري امكان يكي بدونِ

 تواند به لحاظدانم، يگانه طريقي كه در آن يك چيز ميتا آنجا كه من مي. آن ديگري واقع شود معلولِ به مثابه صرفاً
يك كتـاب بـه    ل وجودثَالمفي .ه آن دومي بخشي از اولي باشدديگري وابسته باشد، هنگامي است ك منطقي به چيزِ

لحاظ منطقي به وجود پس بدين معنا. هم وجود نخواهد داشت يات كتابحآن صف بدونِو  ؛آن وابسته است صفحات، 
دين مسـئله تحويـل و   بِ »ما باشد؟ واقعيتي آگاه باشيم كه مستقل از خويشتنِ توانيم از وجودآيا ما مي«اين مسئله كه 

، و بدين صـورت  »ما بخشي از آن نباشد؟ واقعيتي آگاه باشيم كه خويشتنِ توانيم از وجودآيا ما مي«يابد كه تقليل مي
من، به هر نحوي كه بتوان خويشتن را  گرداند؛ اما به گمانِخويشتن باز مي ي تعريفاين مسئله ما را به همان مسئله

ـواسـطه بـي  توان آن را بخشي از عـينِ گردد، نمي محض تلقي ذهنِ تعريف كرد، حتي هنگامي كه به مثابه  ي ي حس
هـاي مسـتقل از   واقعيت توانيم از وجودبايد تصديق كنيم كه ما ميي مزبور، ميدين صورت از مسئلهانگاشت؛ پس بِ

  .مان آگاه باشيم خويشتنِ
ي مستقل لّع اين امر كه يك نوع از چيزي به لحاظ براي دانستنِ. ي سخت دشوارتر استلّعِ ي وابستگياما مسئله

هـر   اكنون كمابيش روشن است كه. شودآن ديگري واقع مي بايد بدانيم كه آن چيز بالفعل بدونِاز ديگري است، مي
ها ناند، يعني ايشتن ما وابستهي به خويلّع ما به لحاظ قائل شويم، افكار و احساساتموجهي كه براي خويشتن  ِمعني

 ـ اعيـانِ  در مـورد اين امـر  اما . شوند، هنگامي كه خويشتني نباشد كه بدان تعلق داشته باشندواقع نمي روشـن  ي حس
 2گونه مدركِهر اين است كه چنين اعياني در غيابِ 1متعارف فهمِ الواقع، چنانكه ملاحظه كرديم، برداشتنيست، في
 ـع ها بـه لحـاظ  باشد، آنگاه آن اگر اينچنين. برجا خواهند ماند باقي و پاي  و در غيـرِ  ماانـد؛  ز خويشـتنِ ي مسـتقل ا لّ

توانيم بـدانيم  يابد كه آيا ما ميي مزبور بدين تحويل و تقليل مي، مسئلهپس بدين صورت. اينصورت، مستقل نيستند
هـا را ادراك  مـواقعي كـه آن   درما،  خود خاصِ ديگري غير از افكار و احساسات ي، يا اعيانِحسيا متعلقات كه اعيان 

وجـود نـدارد، همـان     »مسـتقل « ي دشـوارِ از مسئله كه ديگر در آن واژهد؟ اين صورت نكنيم، همچنان وجود دارنمي
  .صورتي است كه پيشتر مسئله را بدان مطرح كرديم

 هـا حـائزِ  آن داشـتنِ كشد كه متمـايز نگـه   ي متمايز را پيش ميهپيشين دو مسئل صورت داني مزبور باما مسئله
هـا را  مشابه، در مواقعي كه آن ، يا اعيان عيناًحسييا متعلقات اعيان توانيم بدانيم كه نخست، آيا ما مي. اهميت است
 ـ ديگري توانيم بدانيم كه اعيانِ، اگر اين امر را نتوان دانست، آيا ما ميسپسد؟ نكنيم، همچنان وجود دارادراك نمي

كنيم يا ي را ادراك ميحس امي كه اعيانِيا هنگ ـ ها نيستآن همانند اما الزاماً ،استي حس استنتاج از اعيانِ قابلِكه 
»نفسـه في ءشي«ي مسئله ه صورتپسين در فلسفه ب يد؟ اين مسئلهنديگري، همچنان وجود دار در هر موقعِ

و در  3
پسـين را   يما نخست اين مسئله. شودـ مطرح مي مفروض استچنانكه در فيزيك ـ  4ي مادهمسئله ه صورتعلم ب

  . وارسي خواهيم كرد

                                                           

Ċ1 common-sense )ساده(؛ باورهايي  )فهمِ متعارف يا فهمِ عامه كه به طـورِ  ) اي از اوضاع و احوالِ انسان و جهانمبني بر درك

  .  انگارد، واقعي است ـ مفهمِ متعارف واقعي ميراسل بر آن است كه هر آنچه . اندكلي قبولِ عام يافته
2. percipient 

3. thing in itself 

4. matter 
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، احساس تمايز گذاردن ميانِ ـآمدم  ي ايشان بشمار ميمرهكه من نيز پيشتر در ز ـاي از نويسندگان  پاره به زعمِ
چيزها، ضروري استو از اين دست  ي رنگي است يا صداييآن، كه لكهيا متعلقِ و عين  ذهني است، كه يك رويداد .

هـيچ يـك از   امـا  . نامنـد مي »عين محسوس«يا  1»يي حسداده«احساس را يا متعلقِ  عينِاگر اين تمايز ايجاد شود، 
مزبـور   اگـر تمـايزِ  . است يـا نـه   2اين تمايز صحيحآيا  كهوابسته نيست مطروحه در بحث حاضر بدين مسئله  مسائلِ

حاضر  سي است كه در مبحثي حر صحيح باشد، دادهاگو . و يكسان ندي همانندي حسدادهاحساس و صحيح نباشد، 
ام كه اين من بدين نتيجه رسيده 3تحليل ذهن ن در كتابِبيم نظر به دلايلِ. احساسداراي اهميت است، نه براي ما 

 فـرضِ آيـد،  اما از حيث آنچه در پي مي. آورمرا همانند با احساس بشمار ميي ي حسدانم و دادهتمايز را صحيح نمي
  .ي مزبور ضروري نخواهد بودعقيده درستيِ
ميـز نيسـت كـه هـم      گويم، منظورم چيزي مثلِسخن مي »محسوس عينِ«بايستي التفات داشت كه وقتي از مي

چه منظـورم  . استده كنند، و كمابيش باثبات هتوانند هم زمان آن را مشاميمرئي است و هم ملموس، چنانكه مردم 
جزيي كه وقتي ميز  ِاي مرئي است يا فقط آن سختيكنيم، براي لحظهبه ميز نگاه ميي رنگي كه وقتي فقط آن لكه

      ءهـم شـي  . كـوبيم، مسـموع اسـت   صداي جزيي است كه وقتي بـر آن مـي   دروك است يا فقط آنفشاريم، مرا مي
 احساس د كه علتننمايمي محسوس عينِ قدر خود را علتي مطروحه در فيزيك همانهم ماده ي فلسفه ونفسهفي

  اين عقيده چيست؟ مشترك در مورد ي تفاهمِاما زمينه ).ها متمايز باشندالبته اگر اين(
سـازد كـه بتوانـد    آشكار مي حساين باور كه چيزي خود را به  از تلفيقِمزبور  يمن عقيده به هر روي، به گمانِ

 ـ مـا غالبـاً   حسـيات واقع منتج شده است كه  مستقل از آگاهي ما باقي و پاي برجا بماند، با اين امرِ     نحـوي تغييـر   ه ب
در  ،مـا . مانـد مستقل از ما باقي و پاي برجا مي كه اندانگاشتهتا به هر چيزي كه  ستا گويي به ما وابستهد كه نكمي
مـان را ببنـديم،   ِ چشمان و اگر ؛رسدبر اين باوريم كه همه چيز آنچنان است كه به نظر مي ،تأمليهيچ اول و بي نظرِ

ايـن   ضد اما براهيني بر. بينيمها را نمياگرچه ديگر آن ؛مانندبوديم، آنچنان كه بودند، باقي ميآن اعياني را كه ديده 
دهـد،  آنچه اين براهين نشـان مـي   دقيقِ فهمِهرچند . اندنداشتهكننده پرا قانع هاكلي آن ه طورِعقيده وجود دارد كه ب

اين  بابِ بايد بكوشيم دربيروني پيشرفتي حاصل كنيم، مي ي جهانِبخواهيم در مسئلهالعاده دشوار است؛ اما اگر فوق
  . براهين تصميم بگيريم

مشاهده  ديگري قابلِ رؤيت است، داراي ظاهري است متفاوت با آنچه از محلِ معين قابلِ ميزي كه از يك محلِ
واقعي وجود دارد  گيرد كه يك ميزِي بيان از پيش فرض ميمتعارف است، اما اين شيوه فهمِ ي بيانِاين شيوه. است

محسـوس و   ط اعيـانِ فق ـ شكار است، برحسـبِ آرا كه  هر چهبگذاريد بكوشيم . كنيمآن را مشاهده مي كه ما ظواهرِ
 اعيـانِ اي از سلسلهبتدريج شويم كه گرديم، ملتفت ميميز مي ردهنگامي كه گ. انگاري بازنماييماثري از پيش بدونِ
 اين فرض را در ذهـنِ گوياي اين است كه ما همچنان  »ميز گرديدن ردگ« اما عبارت. كنيممتغير را ادراك مي ِمرئي

بايد بگوييم، اين است اما آنچه مي. مرتبط استاين ظواهر  جميعِ امنفردي وجود دارد كه ب ميزِايم كه خود نگه داشته
 ـ هستيم كه موجب ميحسياتي عضلاني و ديگر  حسياتكه وقتي داراي آن  شود كه بگـوييم گگـرديم،  ميـز مـي   رد

اتيكناي تغيير ميپيوسته ه نحوِبصري ما ب حسيد؛ چنانكه فل، يكثَالم چيـزي   مرتبه جـايگزينِ يك زننده لكه رنگ
انـدكي متفـاوت    شـكالِ هاي انـدكي متفـاوت بـا اَ   نامحسوسي از رنگ تدريجيِ شود، بلكه با تغييرِمتفاوت نمي كاملاً

باثبات  »اشياء« مان را از فرضِ هنگامي كه ذهنِ، دانيمميتجربه  اين است آنچه در واقع از طريقِ. شودجايگزين مي

                                                           

1. sense-datum 

2. valid 

Ċ3 The Analysis of Mind م است«ي مهم رسيد كه راسل در اين كتاب بدين نتيجه ؛عين و ذهن توه ـ م »تفاوت . 
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حسـيات  عضـلاني و ديگـر   حسيات  آنچه در واقع آشكار است، نوعي همبستگي ميانِ. ايممتغير عاري كرده ظواهرِبا 
  .بصري استحسيات جسمي با تغييرات در 

اما گمـان را ببنـديم، يـا     توانيم يك چشمِما مي. ظاهر آن نيست تغيير دادنِ ميز گرديدن يگانه طريقِ رد عينـك 
دهـد  بصري را تغيير مـي  ق گوناگون، آن ظاهرِرُعمال، به طُاين اَ جميعِ. بنگريمبين بدان ذره از طريقِ كبود بزنيم، يا

دورتر  اعيانِ ظاهرِ ـ آلود يا باراني يا آفتابي شودل هوا مهثَالمـ في ي تغيير كندجو اگر وضعِ. ناميمميز مي كه ما ظاهرِ
متعـارف را   فهـمِ  بـاورِ  مورد اگر جهانِ. دهداشياء را تغيير مي فيزيولوژيكي نيز ظواهرِ تغييرات. نيز تغيير خواهد يافت

مجميعِم بگيريم، لَّس ناين تغييرات، م جمله تغييرات است 1ي ميانيفيزيولوژيكي، تغييرات در واسطه ب به عللِمنتس .
بـه   محسوس مفـروض نباشـد، تقريبـاً    فراتر از اعيانِچيزي واقع به صورتي كه در آن  اين مجموعه از امورِ تقليلِاما 

چنانكه  ؛بايد نامرئي باشدبينيم، ميما و آنچه مي مياني بينِ هرچيزِ. تپيشين نيس آساني موردبـه   سويما در هر  ديد
رچه پنجره مرئي است، اگ ي كثيفشهل يك شيثَالمشايد اعتراض شود كه في. شودمرئي محدود مي نزديكترين عينِ

 چنانكـه  ؛بينـيم دار را مـي لكـه  يك سطحِ ما واقعاً ،اما در اين صورت. آن مشاهده كنيم طريقِ توانيم اشياء را ازما مي
آنسوي پنجره  ديدنِ هاي تميزتر نامرئي است و به ما امكانِتر در شيشه مرئي است، در حالي كه بخشهاي كثيفلكه

بينـايي   گذارد، با استفاده از فقط حسِاشياء اثر مي ي مياني بر ظواهرِكه واسطهاين امر  بنابراين، اكتشاف. دهدرا مي
ر نيستميس .  

الگـويي بـراي    به مثابـه تواند است، اما ميمثال ترين كبود را در نظر بگيريم كه ساده عينك بگذاريد همان مثالِ
كبوديي كه . ي كبود، اگر تميز باشد، مرئي نيستهمرئي است، اما شيش عينك مسلماً قابِ. كار روده بنيز د ارمو ديگر
شيشـه بـا    خـود . رؤيت است آن قابلِ اعياني است كه از طريقِ رسد كه در خودگوييم در شيشه است، به نظر ميمي

 آن قابلِ طريقِ ما و اعياني است كه از اين امر كه شيشه ميانِ براي دانستنِ. ما آشكار است لامسه بر استفاده از حسِ
بسـتگي،  اين هم خود. بدانيمرا بينايي  بساوايي با مكانِ مكانِ ميانِِ ارتباط و همبستگي بايد چگونگيِمي رؤيت است،

 اشـكالات  امـا موجـبِ  . اي نيسـت ساده نموده شود، به هيچ روي مطلبِي بازهاي حسفقط داده هنگامي كه برحسبِ
كه شود ق يافته باشد، ممكن ميتحقّنگاه كه آپذير انگاشت و ا انجامتوان آن رمي رواز اينو  ؛اساسي نيز نخواهد شد

مرئـي   ما و عـينِ  توانيم آن را لمس كنيم، ميانِي كبودي كه ما ميآن شيشه«براي اين گزاره قائل شد كه اي معني
    ».رؤيت است آن قابلِ طريقِ از« : گوييمچنانكه اكنون مي »قرار دارد،

اين  و گرفتارِ. ستامعلوم ما  برايم بدآنچه بالفعل به حس تحويل و تقليل نداده مزبور را كاملاًي اما ما هنوز گزاره
 عينـك  بسـودنِ  ختتامِآن آگاه هستيم، پس از اوجود كبود از  سودن عينكايم كه آن عيني كه در هنگام بِفرض شده

آن  مـان را از طريـقِ  ه جز انگشـت توانيم هيچ چيز بكنيم، نميتا هنگامي كه عينك را لمس مي .همچنان وجود دارد
اگـر بخـواهيم   امـا  . آن آگاه هسـتيم  واسطه از وجوداين نيز يگانه بخشي است كه بي و ؛بخش بسوده مشاهده كنيم

بايد چنين رسد كه ميرويت است، به نظر مي آن قابلِ كنيم كه ازطريقِـ غير از عينك ـ را توجيه  كبود اعياني   ظاهرِ
 ضروري باشد، آنگاه پاسخِ كنيم، همچنان وجود دارد؛ و اگر اين فرض واقعاًوقتي عينك را لمس نميض كنيم كه فر

   معلـوم نيسـت، از   بـر مـا   اعيـاني كـه بـه حـس      ِفعلي وجودآگاه بودن از يعني  ،ما حاصل خواهد شد ي اصليِمسئله
   .است بودهمعلوم بر ما تر به حس اعياني است كه پيش نوعِهمان

يكـي از   يهيچ ترديـد ناپذير است، اگرچه بيامر اجتناب اين، شايد پرسيده شود كه آيا اين فرض در واقعِ با وجود
عينك  بسودنِ آن عيني كه در هنگامِ : توانيم بگوييمدر پاسخ مي. توان مطرح كردترين فرضياتي است كه ميطبيعي

آن آگاه مي از وجوداز اين . باقي خواهد ماند، اگرچه شايد ديگر وجود نداشته باشد شثراتبسودن اَ ختتامِشويم، پس از ا

                                                           

1. intervening medium 
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واقع خواهد بود  آميز از اين امرِنوعي استنتاج سفسطه 1نعيتَ ختتامِمحسوس پس از ا ي اعيانِپيوسته وجود نظر، فرضِ
شده است كه تصور چنين  غالباً. ها همچنان وجود داردآن كه اثراتش خاتمه يافته اسـت،  آن چيزي كه وجود اثرات

تـوانيم  از اين رو مـا نمـي  . است 2عليت نادرست ناشي از فهمِ داوريِيك پيش صرفاًامر تواند باقي بماند، اما اين نمي
    واقعـاً كنـيم كـه آيـا     بررسـي بايد آن را بيشتر اما مي ،كنار بگذاريم 3پيشيني امكانِ عدمِ مان را به دليلِِ فعلي فرضِ

  . كند يا نه تبيين وواقع را توجيه  تواند امورِمي
بايـد  ميدر آن صورت، چگونه . فايده استما بي لمس نباشد، فرضِقابل ي كبود اصلاًكه اگر شيشه بگويندشايد 

به اي را تعبير كنيم كه فرضي حسيات بساواييِآن بايد تر، چگونه ميكلي كنيم؟ و به طورِاعيان را توجيه  كبود ظاهرِ
  آيـا  . كنـيم هـا را اثبـات نمـي   امـر آن  ه در واقعِدانيم كه موثق است، اگرچمي ودهيم؟ ناملموس ربط مي مرئيِ اعيانِ
  شود؟مي نماياندائمي است كه با بسودن  مزبور داراي خواصِ ها را ناشي از آن دانست كه اعيانِبايد ايننمي

معيني از  انواعِ در جايي كه  ،تجربه به ما آموخته استچنانكه . تري را وارسي كنيمي كليبگذاريد نخست مسئله
ملمـوس و   انتظاري از سختي يـا نرمـي، شـكلِ    موردحسيات توانيم با بسودن كنيم، ميين را مشاهده ميرنگ وحِطس

و خـواه آن را لمـس    ؛ملمـوس اسـت   كند كه آنچه مرئي است، معمولاًاين امر ما را متقاعد مي. غيره را حاصل كنيم
      آن را  احسـاسِ  بايـد انتظـارِ  رديم، مـي ك ـكنيم خواه نكنيم، داراي آن سختي يا نرمي است كه اگـر آن را لمـس مـي   

 دهد كه به لحـاظ مان را استنتاج كنيم، نشان مي حسيات بساواييِتوانيم محض كه ما مي اما اين واقعيت. داشتيممي
ايـن   ،آنچه در واقـع آشـكار اسـت    يهمه. ضروري نيست هاآن پيش از ادراك بساوشي كيفياتوجود  منطقي فرضِ
 ظاهرِ رحسبِرا ب هاتوان آنمي كه الزاماً انجامدحسيات معيني مينظر همراه با بسودن به  بصري مورد است كه ظاهرِ

  .توان از آن استنتاج كردا نمياينصورت، آن حسيات ر غيرِ ، چرا كه دربصري معين و مشخص نمود
كبود را ارائه دهيم كـه تفسـيري از باورهـاي     عينك در موردشده تجربه واقعِ اي از امورِتوانيم گزارهميما اكنون 

 تـوانيم از ما مي. فراهم خواهد كرد ،تَعين محسوس در مواقعِ چيزي فراتر از وجود اعيانِ فرضِ بدونِ ،متعارف را فهمِ
معيني  متناظرِ بساوايي را به محلِـ  معيني در مكانِ بساوايي و بينايي محلِحسيات  ميانِ ِي همبستگيتجربه طريقِ

  ملموسـي در   كنـيم كـه عـينِ   شفاف، مشاهده مـي  اشياء ي در موردها، يعناي وقتپاره. ـ بينايي ربط دهيم در مكانِ
 مـورد  ثـلِ ي ماما در مـورد . بينايي وجود داشته باشدـ  متناظرِ مرئي در محلِ عينِآنكه دارد، بي قراربساوايي ـ  حلِم

ديـد   بينايي مرئـي اسـت، در همـان خـط     ـ ِتهي هر عيني كه آنسوي محلِ كنيم كه رنگعينك كبود، مشاهده مي
 ءمي كـه آن شـي  نـدارد؛ و هنگـا   قـرار بسـاوايي  ـ ِ مياني ملموسي در محلِ متفاوت است با آن هنگام كه هيچ عينِ

اكنـون  با اين وصـف،  . كندبينايي حركت ميـ  ِي كبود در مكاندهيم، لكهبساوايي حركت ميـ  ِملموس را در مكان
  هنگـامي كـه مـا هـيچ      ،حركـت اسـت   در حـالِ بينايي ـ  ِدر مكاندين نحو ي كبودي را مشاهده كنيم كه بِاگر لكه
ي از معين مان را در محلِِ كنيم كه اگر دستچنين استنتاج مي ،مياني نداريم ملموسِ ي محسوسي از يك عينِتجربه

نامحسـوس   اعيـانِ بخـواهيم از   چنانچـه . كنيم معيني را تجربه بساواييِ احساسِبايد بساوايي قرار دهيم، مينِ ـ  مكا
معيني  كبود در محلِ گوييم عينكمان تلقي گردد، هنگامي كه مي كل مقصود بايد اين امر به مثابهاجتناب كنيم، مي

  .دنشوي آن كبود ميايم كه ديگر اشياء به واسطهايم و فقط ديدهرار دارد، اگرچه آن را لمس نكردهق

                                                           

1. to be sensible 

2. causality 

Ċ3 a priori )شود ـ م؛ معرفت يا شناختي كه فارغ از تجربه صادق دانسته مي )پيشيني يا ماقبلِ تجربي .  
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 بايد قابلِمي است، 1پذيرمتعارف تا آنجا كه اثبات ر كرد كه فيزيك يا فهمِتوان مقرَّكلي مي به طورِ ،من به گمانِ
 مواره عبـارت اسـت از وقـوعِ   ه 2اثبات ؛اين امر نيز ساده است دليلِ. بالفعل باشد يِهاي حسفقط داده تفسير برحسبِ

  في روي خواهـد داد و مـا نيـز بـه مـاه      خسو كه گوينداخترشناسان به ما ميالمثَل في. انتظار مورد يِي حسيك داده
متفاوت با  بِالكل ما يك ظاهرِديگر،  به سخنِ ؛ي زمين بر ماه نقش بسته استكنيم كه سايهو مشاهده مي نگريممي

صـدوق اسـت،   م انتظار تصديقي باشد، آنچه مورد يِي حساكنون اگر داده. كنيمتمام را مشاهده مي ماه معمولِ ظاهرِ
ي سهاي حي دادهصدوق است دربارهر بخشي از آنچه م، به هر روي، اگي بوده باشد، ياهاي حسي دادهبايد دربارهمي

نوعي  ي تابعِهاي حسداده امر، وقوعِ در واقعِ. كه چنين بوده استتأييد است  مورد يديگر نبوده، پس فقط آن بخشِ
آن  هي بلّع به لحاظ غالباًشوند، ي كه در يك زمان واقع ميهاي حساما آن دادهمعيني نيست،  با قانونِ نظم يا انطباقِ

  يـا   ،ي نزديـك هـايي كـه در ازمنـه   آن دادهو نـه بـا    ؛دنشوديگري واقع مي الكلبِي اَزمنه اند كه درهايي مرتبطداده
 اگر من به ماه نگاه كنم و بلافاصله پس از آن صداي قطاري را بشنوم، ارتباط. دنشو، واقع مينزديك خيليكم ِدست

داده ي چندان نزديكي ميانِلّعي يك هفتـه از  به فاصلهمختلف و  دو شبِ ي من وجود ندارد؛ اما اگر من درهاي حس
هم به ماه نگاه كنم، ارتباط اين دو داده ي بسيار نزديكي ميانِلّعكِـم  تـرين، يـا دسـت   سـاده . ي وجـود دارد هاي حس  

كه خواه من بدان نگاه كـنم خـواه    خواهد شدحاصل  »واقعي« يك ماه ي اين ارتباط با تصورِترين، گزاره دربارهآسان
    فقـط   ،آورد كـه از آن ميـان  را فـراهم مـي   ممكـن  يِهاي حساي از دادهسلسلهنكنم، باقي و پاي برجا خواهد ماند و 

  .كنمميبه ماه نگاه من د كه نهايي تعلق داركه به لحظه نداهايي بالفعلآن
بايد به خاطر سپرد كه در اين سـطح از ترديـد، مـا    مي. ناچيز استول بدين نحو بسيار حصقابلِ ي اثباتجهاما در

      كـه اگـر    اسـت آن اصـواتي   مشـابه شـنويم كـه   معيني را مـي  هنگامي كه اصوات. گواهي نيستيم مجاز به پذيرفتنِ
يا  ،كه آن انديشهكنيم مي ؛ چنين فرضآورديمرا بر زبان مي هانبايد آي معيني را بيان كنيم، ميخواستيم انديشهمي

اگـر  حال . ايمن آن اصواتي شده است كه ما شنيدهبيا ديگري بوده است و موجبِ آن، در ذهنِ بسيار شبيه ايانديشه
تكلـم   كـه در هنگـامِ   آنچنانجنبد، ماست و لبانش مي خود جسمِ جسمي را مشاهده كنيم كه هماننددر همان زمان 

خواه  كنيمدان نگاه بِما  خواهو  اين باور مقاومت كنيم كه آن نيز زنده است نيم در برابرِتواجنبانيم، نميرا ميمان  لبانِ
     افتـد و  مـان مـي  ِ اي بـر روي پـاي دوسـت   بينيم كه وزنـه وقتي مييا  ؛آن باقي خواهد ماند ونيِدر احساسات نكنيم،

    ترديـد  بـي  ؛آوريـم بـر زبـان مـي    مشابه حتماً ما در موقعيت آورد كه خودم كه او همان چيزي را بر زبان ميشنويمي
كه بر ما شكال و اصوات اي از اَكرد كه او هر چيزي است مگر سلسلهاين فرض تبيين  را بدونِ 3هااين پديده توانمي

دوسـتش  چندان مطمـئن نباشـد كـه    كس آنچنان دچار فلسفه نشده است كه ، اما در عمل هيچاستمرئي و مسموع 
اور را اين ب عنقريب درستيِ. مشابه احساس خواهد كرد او در موقعيت نوع دردي را احساس كرده است كه خودهمان

نوع توجيهي احتياج دارد كه باورِمزبور به همان خواهم متذكر شوم كه باورِالحال فقط مييوارسي خواهيم كرد؛ اما ف 
شكال تحويل مسموع يا مكتوب به اصوات و اَ ِگواهي ،چنين توجيهي آن؛ و بدونِ رؤيت عدمِ مدتماه در  به وجودما 

ي از ايـن رو آن درجـه  . دهـد واقعي اعتنا كرد كه گزارش مي ي آن امورِتوان به گواهي دربارهيابد؛ و نميو تقليل مي
فيزيكي كه در سطحِ اثبات طريـقِ  اثباتي است كه ازي همان درجه پذير است، صرفاًما امكان فعليِ ترديد  مشـاهدات 
اين نيز براي پايهپذير است؛ و معين امكان يك شخصِ منفردكامل راهگشا نخواهد بود يك علمِ ريزي و ايجاد.  
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:  مسئله ايـن اسـت  . مطروحه تابدينجا را تلخيص كنيم كه بيش از اين پيش رويم، بگذاريد مطالبِاما پيش از آن
مسـئله   و طـرحِ  »ها استنتاج كـرد؟ وجود اين دادهما را از  خود خاصِ ِهاي عينيچيزي غير از داده توان وجودآيا مي«

توانيم آيا ما مي« : يا »آن آگاه باشيم؟ مان و حالات چيزي غير از خويشتنِ توانيم از وجودآيا ما مي«بدين صورت كه 
دقيـقِ واژه   ِدشواري ببِبه س »مان آگاه باشيم؟ چيزي مستقل از خويشتنِ از وجود تعريـف و  »خويشـتن «هـاي  مفرط

توانـد  مي حتي اگر چيزي را ثابت كند، صرفاً ،ج از موضوع است، چرا كهردروك خام يِحس انفعالِ. خطاست »مستقل«
ي مرئـي در مـدت   بر اين است كه اشياء سادهطبيعي و  باورِ. محسوس مأخوذ است از اعيانِ حسياتآن نشان دهد كه 

نمايند؛ امـا ايـن   ميرؤيت  گونه باقي و پاي برجا خواهند ماند كه در هنگامِهمان يا تقريباً ، دقيقاًاندناپيدا و نامرئي كه
 كند، بـر اثـرِ  واحد تلقي مي ءيك شي متعارف ظاهرِ رود كه آنچه فهمِواقع رو به سوي نسخ مي اين امرِ اساسِباور بر

 ـ ـ ـ ي ميـاني ات در ديدگاه و در واسـطه رف تغييرمتعا فهمِهمان كند كه آن چيزي تغيير مي ن جملـه تغييـرات در   م  
اينك بازنموديم، همان واقع، چنانكه هم اين، اين امرِ با وجود. كندتلقي مي ـ ما ي و اعصاب و مغز خودهاي حساندام

 ـترديد قرار دار كند كه موردكه خود ادعا ميگيرد متعارف را فرض مي فهمِ باورِ مورد جهانِ استوار و باثبات اعيانِ د؛ ن
بايد طريقي براي ميدريابيم، مان بحث  ي موردمسئلهي اين امر را درباه دقيقِ يكه بتوانيم جنبهبنابراين، پيش از آن

 به مثابهپس، آنچه . شوندترديد مي مطروحه نباشد كه خود محلِ فرضياتآن هيچ يك از  آن بيابيم كه متضمنِ بيانِ
تجربه مي محضِ پيامددادهتدريجي در برخي  يابيم، اين است كه تغييراتهاي حس برخـي  تـديجي در   ي با تغييـرات
  . همبسته استها با خود آن داده) بدني حركات در مورد(ديگر، يا ي هاي حسداده

 ـالمـ في ا خواهند ماندجپاي برن همچنان باقي و عيتَ محسوس پس از اختتامِ كه اعيانِاين فرض را   ِل سـختي ثَ
    ـ ـ مانـد نـان بـاقي مـي   جسمي مرئي كه با بسودن مكشوف است، هنگامي كه ديگر آن جسم ملموس نيسـت، همچ 

آن چيزي را كه اكنـون   يعنيماند، محسوس باقي و پاي برجا مي اعيانِ اثراتبا اين گزاره جايگزين كرد كه توان مي
 معـين   آنچـه يـك شـخصِ   هر. تر واقع شده اسـت كرد كه پيشتبيين آن چيزي  توان برحسبِميباً غالشود، واقع مي

متعارف و فيزيك معلوم است،  آن جهاني تصديق كند كه بنابر فهمِ تبيينِخود در  ي شخصيِتجربه طريقِ ازتواند مي
امـا آن  . انتظار مورد يِي حسيك داده وقوعِعبارت است از  چراكه اثبات صرفاً ؛پذير خواهد بودبه چنين طريقي تبيين

چرا كه گواهي بـه   ؛تبيين كردتوان نميبدين طريق وابسته است، خواه مسموع خواه مكتوب، كه به گواهي  چيزي را
ديگري غير از ذهنِ اذهانِ وجود كـه بـه    اسـت نوعي شناخت از چيزي  مستلزمِو بر اين اساس  ؛ما وابسته است خود
رسـي كنـيم، بگذاريـد بـه همـان      ديگر را بر ما از اذهانِ ي شناختكه مسئلهاما پيش از آن. معلوم نيستبر ما حس 
معين را  محسوسِ يك عينِ نفسه بازگرديم، يعني بدين نظريه كه آنچه در مواقعي وجود دارد كه مافي ءشي يمسئله

 ـو اندامهمرا با ما  ،الكل متفاوت با آن عين، چيزي كهكنيم، چيزي است بِادراك نمي يِهاي حس   مـا، علـت  اتحسـي 
  . معلوم نيستبر ما  حسماست، اما خودش هيچگاه به 

في ءآغازيم، شيمتعارف مي فهمِ هنگامي كه از فرضياتنفسه تاحدطبيعـيِ  ي پيامد  ناشـي از ظـواهرِ   اشـكالات 
 ـ داده ميز علتاند كه انگاشته المثَل، چنينفي. اندآن چيزي است كه عينِ واحد انگاشته متغيرِ بينـايي يـا    يِهـاي حس

ميـز   بايد خـود يابد، پس ميي مياني تغيير ميديدگاه و واسطه ها برحسبِماست، اما از آن روي كه اين دادهبساوايي 
آن  توجـه  اين نظريه در عـدمِ  ايراد ،من به گمانِ. شودآن مي باشد كه موجبِ اييهاي حسالكل متفاوت با آن دادهبِ

تا آنگاه كه از پيش جهاني . كندآن تأكيد ميبر است كه بازسازي آن  ِبنيادي ماهيت كه مستلزمِ استاشكالاتي  بدان
ي ميـاني سـخن   تي از تغييـرات در ديـدگاه و واسـطه   توانيم بدرسايم، نمينكرده بنا حس ايِلحظه استوارتر از جهانِ

 اما آنچه مـبهم . را روشن ساخته باشد راين ام ،ميز گرديدن ردكبود و گ عينك دما در مور اميدوارم كه بحث. بگوييم
  .اين بازسازي است ماند، ماهيتباقي مي
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 بايد با نوعي توجـه آن را مـورد  اما ميي پيشين بسنده كنيم، بدان صورت مطروحه از نظريهتوانيم هرچند ما نمي
و فيزيولوژي ساخته و  طبيعي مِوعل اساسِبراست كه  ايكلي همان نظريه بحث و بررسي قرار دهيم، چرا كه به طورِ

توان اين امر را بگذاريد ببينيم كه چگونه مي. نوعي تفسير درست باشد بايد پذيرايِمي و از اين رو ؛پرداخته شده است
  .انجام داد

ترديـد  بـي . وجود ندارد »يحس ماتتوه« از قبيلِ 1ياين است كه امور ،بايد بدان توجه كردنخستين امري كه مي
پس چه چيـز موجـب   . اندبر ما مكشوف ترين اعيانِشوند، واقعيديده ميكه در خواب و رؤيا آنگاه ي، حتي حس اعيانِ

 ـ شـان بـا ديگـر اعيـانِ    ِ ارتباطغيرعـادي  ماهيـت  ها را در خواب و رؤيا غيرواقعي بناميم؟ صرفاًشود كه آنمي يحس .    
 يابم، بدونِشوم و خود را در انگليس مياز خواب بيدار مي! بينم كه در آمريكا هستم، اما دريغال من خواب ميثَالمفي

بـه آمريكـا مـرتبط     »واقعي« يك سفرِ هناپذيري بيكتفك اطلس كه به طرزِ مياني بر روي اقيانوسِآن روزهاي  درك
كه تجربه ما را بر آن  ندايحس اي آن نوع ارتباط با ديگر اعيانِناميم كه دارمي »واقعي«ي را حس هنگامي اعيانِ. است
. نـاميم مي »ماتتوه«ها را چنين ارتباطي موفق نشوند، آن در ايجاد آنگاه كهها را عادي تلقي كنيم؛ و دارد كه آنمي

خـود درسـت بـه     ذات شوند؛ وگرنـه در آن مي هايي است كه موجبِاستنتاج اما آنچه غيرواقعي و موهوم است، صرفاً
دنيـاي بيـداري داراي    محسوسِ بايستي گمان كرد كه اعيانِاز سوي ديگر، نمي. انددنياي بيداري واقعي اعيانِ مانند

يِدر نخسـتين مسـاع  را، دنياي خواب و بيداري بايستي و مي ؛دنياي خواب و رؤياست بيش از اعيانِ ايذاتي واقعيت 
محسوس نباشد،  صرفاًواقعيتي كه  عانته افقط بچراكه ؛ كردبا توجه يكسان بررسي  ،مان در ساخت جهاني استوارتر

  . ان خواب و رؤيا را مطرود دانستتومي
اعيانِ ِايلحظهترديدناپذير و  اگر واقعيت خَنـيم بايد بـدان توجـه ك  كه ميي را بپذيريم، آنگاه امر بعدي حس ، لـط 

 2گرديم، نمـود ميز مي ردهنگامي كه گ. اين اعيان ناشي شده است ناپايداريِو ثباتي ايرادهاي اساسي است كه از بي
 »واقعـاً «آن  نمودهاي گوناگونِ جميعِكه كند يا اينميز تغيير مي كند؛ اما قائل بودن بدين امر كه يا خودآن تغيير مي

را فشار دهـيم، دو  مان  اگر يك چشمِ. است نامعقولي وناممكن  حد وجود داشته باشد، تصورِوا تواند در يك محلِمي
ايـن،   با وجود. مهملي است دو ميز وجود دارد، تصورِ »واقعاً«ين امر كه ه خواهيم كرد؛ اما قائل بودن بدميز را مشاهد

گر ما دو ا. اشدوجود داشته بتواند ميي حس تر از اعيانِچيزي واقعياين فرض است كه  متضمنِ چنين براهيني ظاهراً
تـوانيم بـا بسـودن    درست است كه در همان زمان مـي  كاملاً .وجود داردبصري  كنيم، پس دو ميزِميز را مشاهده مي

بصري يـك   كنيم كه آن دو ميزِ شود كه ما اظهاراين امر موجب مي. لمس وجود دارد قابلِ دريابيم كه فقط يك ميزِ
آنچـه مـا مجـاز هسـتيم      يا همـه ام. ملموس مطابقت دارد بصري با يك عينِ يك عينِ چراكه معمولاً ؛م استتوه

اگـر  وانگهـي،  . بساوايي و بينايي غيرعادي است ميانِ ي همبستگيِنحوه، )خاص( ، اين است كه در اين موردبگوييم
 در يك محلِنمودهاي خيلي متفاوت كه  دكند و گفته بوديتغيير مي آن نمودگرديم، گرد ميز مي وقتيكه  گفته شود

نـين  چ چيسـت؟ اسـتعمالِ   »واحـد  يك محـلِ «منظورِ ناقد از :  ستساده اآن  پاسخِ ؛وجود داشته باشدتواند نميواحد 
بـا  به جـز   »محل«ما حل و رفع شده است؛ هنوز ما حق نداريم كه از  ي اشكالاتاين است كه همه عبارتي متضمنِ

بـدني   همه چيز بـا يـك حركـت   كه وقتي . سخن بگوييم ايلحظه يِهاي حسداده معين ازي يك مجموعهارجاع به 
   بنـابراين، ايـن اشـكال، اگـر وجـود داشـته باشـد،        . كه بود، باقي نخواهد ماندكند، ديگر هيچ محلي آنچنانتغيير مي

كم بدرستي مطرح نشده استدست.  
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]2[  

 ستن آنچه حداقل فرضي است كه به اعانـت عوض بازجو بِ. آغازيمروشي متفاوت مي اي را با اتخاذاكنون مبحث تازه
1لهيخَتَاي الگو كه براي مفرضيه اكتسابِ به منظورِنيز محسوس را تبيين كنيم؛ و  جهانِتوانيم ميآن 

سودمند باشـد،   
 حشـو و زوايـد   ممكـن شـود كـه متـدرجاً    شايد آنگاه . واقع ايجاد خواهيم كرد از امورِ) نه ضروري(ممكن  يك تبيينِ

  .ما تلقي كرد بحث ي موردمسئله ِانتزاعي پاسخِ به مثابه ي آن را زدود و بتوان تتمهي مان را فرضيه
خود به جهـان   خاصِ منفردي از ديدگاه هر ذهنِ ـ 3نيتسلايب 2نادولوژيم ثلِم ـ بگذاريد چنين تصور كنيم كه

. انـد اين حس نظر كنيم كه فاقد بينايي منحصر و از آن اذهاني صرف خود را به حسِ سهولت بحثنگرد؛ و براي مي
هيچ چيز وجود نـدارد   كند؛ اما مطلقاًبسيار پيچيده را مشاهده مي ِعديسه ب منفردي در هر لحظه يك جهانِ هر ذهنِ

كننـد، در  واحد را مشـاهده مـي   ءشي دو نفر يكگوييم هنگامي كه مي. منفرد مرئي باشد واحد بر دو ذهنِ كه در آنِ
واسـطه محسـوس بـر    بي اعيانِ ميانِ ـ هرچند جزييـ  هاييديدگاه، تفاوت تفاوت به سببِهمواره خواهيم يافت كه 

را ساخته و  ممكني يك نظريه گيرم، اما از آن رو كه صرفاًگواهي را فرض مي در اينجا من درستيِ. (آنان وجود دارد
منفـرد مرئـي اسـت،     عدي كه بر يـك ذهـنِ  سه ب بنابراين، آن جهانِ.) موجهي است مزبور، فرضِ ايم، فرضِپرداخته

ها را فقط چراكه محل ؛ديگري مرئي است منفرد مشتركي با آن جهاني نيست كه بر ذهنِ هيچ محلِ حاوي و شاملِ
          كـه  انگـاريم تـوانيم چنـين بـي   از ايـن رو مـي  . معين و مشخص نمود توانها ميآن درون يا پيرامونِ اشياء حسبِبر
 ـ  گونه در كليتهمان يك دقيقاً هر ـ هاي متفاوتاين جهان هاي ميانِرغم تفاوتعلي ـ ك خود وجود دارد كـه مدر

 انگـاريم كـه تعـداد   بـي  چنـين توانيم و نيز مي. درك نبودگونه باشد كه هست، حتي اگر مهمان است و چه بسا دقيقاً
 نسبتاً اگر دو نفر در اتاقي بنشينند، دو جهانِ .درك استامر نام هايي وجود دارد كه در واقعِاز چنين جهان 4يمحدودنا

، ميانه و سومي جهانِ اتاق شود و ميان آن دو بنشيند، ادراك سومي داخلِ درك است؛ حال اگر نفرِم ايشانمشابه بر 
ـ نمي درست است كه به طرزي معقول. شودپيشين، آغاز مي آن دو جهانِ ميانِ 5متوسط  انگـاريم كـه ايـن    يتـوانيم ب

وارد مقيـد  تـازه  آن شخصِ ي، اعصاب و مغزِهاي حسآن به اندام چرا كه وجود ؛از پيش وجود داشته است جهان عيناً
كس آن هيچ ، اگرچهوجود داشتهخاص  آن عالم از آن ديدگاه از نمود ايپارهانگاريم كه توانيم چنين بياست؛ اما مي
 ـرا هـاي آن عـالم  ديـدگاه  متشـكل از جميـعِ   6مـن دسـتگاه  . كرده استرا ادراك نمي م ،ـدر  ك و نام ك، دسـتگاهدر      

»اندازهاچشم«
7 خواهم كرد هايي از  آن عالم منحصر را به چنين ديدگاه »هاي خصوصيجهان« خواهم ناميد؛ و عبارت

ككه بالفعل مـ چشم«يك  »خصوصي جهانِ«بنابراين، يك . انددر  كانـداز مشـمار  ت بـي اسـت، امـا ممكـن اس ـ    »در   
  . درك وجود داشته باشدنام اندازِچشم

  كننـد، چنـدان مشـابه كـه     اندازهاي بسيار مشابهي را ادراك ميا بر دو نفر مكشوف است كه چشمهاي وقتپاره
زيـرا  بينند، واحد را مي گويند كه يك ميزِميالمثَل، في. برنده كار ب هاآن هاي يكساني را براي توصيفتوانند واژهمي

 ها ايجاداي وقتبنابراين، پاره. اهميت استكنند، جزئي و در عمل بيميزي را كه مشاهده مي آن دو هاي ميانِتفاوت

                                                           

1. imagination 

Ċ2 Monadology نادها را واحدهاي غايي يا ي فلسفي؛ آموزهداند ـ مبنياديِ هستي مياي كه م  . 

Ċ3 Wilhelm Gottfried Leibniz )1716- 1646( ؛ فيلسوف، رياضيدان و فيزيكدانِ آلماني ـ م.     

4. infinite 

5. intermediate 

6. system 

Ċ7  perspectiveيك شخصِ معين در يك زمانِ معين از يك صحنه يا موقعيت ـ م ؛ جميعِ ادراكات  .  
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پذير انداز ديگر امكاننداز و بسياري از اشياء چشماچشم يك از اشياء بسياري ميانِ مشابهت نوعي همبستگي برحسبِ
؛ امـا  اندانداز در مكان به هم نزديكهاي آن دو چشمگوييم ديدگاهدر صورتي كه مشابهت بسيار زياد باشد، مي. است
 ـ. اندازچشم دروني آن دو كنِاماند، بالكل متفاوت است با اَمكاني كه در آن به هم نزديكاين  ن نـوعي رابطـه و   و اي

از  تواند آن را ادراك كنـد و صـرفاً  كس نميها نيست؛ و هيچهيچ يك از آن اندازهاست و درونِآن چشم نسبت ميانِ
اي كامل از ديگر توانيم سلسلهاند، ما ميمدرك كه مشابه اندازِدو چشم ميانِ. مكشوف باشدتواند بر ما استنتاج  طريقِ
اندازهاي انداز، هرچند مشابه، چشمكه ميانِ هر دو چشمچنان ؛انددرككم برخي نامكه دستاندازها را تصور كنيم چشم

بِ   توان آن مكاني را كه حاوي و شاملِبدين طريق ميو . اندوجود دارند كه بازهم بيشتر مشابهديگري   روابـط و نسـ
  . م كردعدي ترسياندازهاست، پيوسته و سه بچشم ميانِ

را تعريـف  ) آن ايِلحظـه  ظواهرِ مقابلِ ينقطهيعني ( متعارف فهمِ باورِ مورد ايِلحظه »شيء«توانيم ميما اكنون 
 انـدازِ چشـم  انداز را به اعيانِمتعددي در يك چشم توان اعيانِاندازهاي مجاور، ميچشم ميانِ مشابهت برحسبِ. كنيم

همبسته  اعيانِ انداز، دستگاهي از جميعِيك عين در يك چشم وجود به شرط. ربط داد) يعني به اعيانِ مشابه(ديگري 
متعـارف   فهـمِ  بـاورِ  مورد ايِلحظه »شيء«توان آن دستگاه را با گيرد؛ مياندازها شكل ميچشم عين در جميعِبا آن 

در آن لحظـه   »ءشي«است كه آن  نمودهايي عضوي از دستگاه »ءشي«بنابراين، يك نمود از يك . يكسان تلقي كرد
هـاي  پيچيدگي از نوعِ ـ آوردهاي را پديد مياي پيچيدگيپاره ،اندازهاي متفاوتي چشمازمنه ميانِ همبستگيِ. (دارد

واقعـي   ءنمودهاي يكـي شـي   جميعِ.) نظر كنيم ها صرفتوانيم از اينمي الحالـ اما في ي نسبيتمطروحه در نظريه
ي منطقي اسـت يك ساخته صرفاً ءآن شي است، حال آنكه خود .  بـا وجـود   خنثـي بـودن ميـانِ    ايـن، داراي مزيـت   

، توانـد بـود  همـواره مرئـي   دان بِبه يگانه معنايي كه  ؛هاي متفاوت و مرئي بودن بر بيش از يك شخص استديدگاه
  .كندمشاهده ميشخصي يكي از نمودهاي آن را  يعني بدين معنا كه هر

مكان وجود دارد خود است، فقط يك  خاصِ مكانِ انداز حاوي و شاملِكه مشهود است، در حالي كه هر چشمچنان
ك  اندازِخصوصي چشم ي اماكنِاندازه همان به. اندسازنده اندازها عناصرِچشم كه در آن خوددرارد؛ بنابراينوجود دم، 

وجـود  نيـز  ديگـر   هايانـداز شمار چشـم مدرك وجود دارد؛ و ممكن است بي اندازِچشم ،دركِاتي مكِم به اندازهدست
ود انـداز وج ـ ـ چشـم  ط يك مكانِاما فق. نيستندرئي كس مو بر هيچ انديماد داراي يك وجود د كه صرفاًنداشته باش

  اكنـون  . خـود اسـت   خـاصِ  داراي مكانِ خصوصـيِ يك  و هر ؛اندازهاي منفرد استاش چشمدارد كه عناصرِ سازنده
فراگيـر   انـدازِ مچش ـ منفرد با بخشي از يـك مكـانِ   اندازِيك چشم خصوصيِ مكانِبايستي تبيين كنيم كه چگونه مي

  . متناظر و همبسته است
 مـا هنـوز   و از آن رو كـه  ؛خصوصـي اسـت  ) اندازهاييا چشم( اماكنِ »هايديدگاه«انداز دستگاهي از چشم مكانِ

هـر يـك از ايـن    .  خصوصي اسـت  اماكنِ همان توانيم بگوييم دستگاهي از خودمي ايم،را تعريف نكرده »هاديدگاه«
دارند و بـا  انداز محسوب مييك عنصر در مكانِ چشم يك نقطه، يا به هر روي، به مثابه خصوصي را به مثابه اماكنِ

آغـازيم كـه   بـي  ايخصوصـي  ل، فرضاً ما از مكانِثَالمفي. دهندها نظم و ترتيب ميدانشان بِيهااستفاده از مشابهت
 ـ  ر استدوي ميك صفحه داراي ظاهرِ دور  ، مـا  نظرِ مورد اندازِاين ظاهر، در چشم و فرضاً ـ چيزي مثل يك سكه  مـ

 ايسلسـله يي را ترسيم كنيم كـه داراي  اندازهااي كامل از چشمتوانيم سلسلهدر اين صورت، ما مي. است و نه بيضي
مر ج از نمودهاي دردوچنانكـه  (بسوي سكه حركت كنـيم   ستيبايهاي متغير است؛ و بدين منظور فقط ميبه اندازهم

از بر يك انددر مكانِ چشمرسد، به نظر ميمدور سكه  هااندازهايي كه در آنچشم. ميا از آن دور شوي )بازخواهيم نمود
ر  هاي نمودهاي همان نظم و ترتيب اندازهشان بر اين خط  و ترتيبِو نظم مستقيم قرار دارند  خطدو . خواهـد بـود  مـ

سكه  هااندازهايي كه در آنـ چشم بررسي قرار داد مورد توجه و متعاقباً بايستي اين گزاره را موردـ هرچند ميوانگهي 
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       و نيـز  . رسـد، بـه سـكه نزديكترانـد    مـي سكه كوچـك بـه نظـر     هااندازهايي كه در آناز چشمرسد بزرگ به نظر مي
بِ   تعريـف تعيـين و  ديگـري جـز سـكه را بـراي      »ءشـي «توان هر كه مي نمودبايستي توجه مي        ميـانِ  روابـط و نسـ

    مكـانيِ  دهـد كـه همـان ترتيـبِ    انداز انتخاب كرد؛ و تجربه نشـان مـي  چشم مان در مكانِ نظرِ مورداندازهاي چشم
  . اندازها حاصل خواهد شدچشم

كـه منظـور از    بايـد بازنمـاييم  انداز، نخسـت مـي  چشم خصوصي با مكانِ اماكنِ ميانِ تبيين همبستگيِ به منظورِ
اي ديگر همان سكه رِبگذاريد با ،و بدين مقصود. چيست »قرار دارد جادر آن ءكه يك شي) اندازدر مكانِ چشم(محلي «

اندازهايي را ترسيم كرديم كه مستقيمي از چشم ما خط. شوداندازهاي متعددي رؤيت ميكه در چشمرا در نظر آوريم 
سكه بزرگتـر   هااندازهايي را كه در آنآن چشمتوان ميسد و چنين توافق كرديم كه ربه نظر ميمدور سكه  هادر آن

اندازهايي را ترسـيم  ديگري از چشم مستقيمِ توانيم خطميما اكنون . نزديكتر به سكه در نظر گرفترسد، به نظر مي
 اين. رسدمعيني به نظر مي مستقيمي به ضخامت خط رؤيت است و همانند قائم قابلِ طورِه سكه ب هادر آنكنيم كه 

تـوان آن را بـه   معيني كه مي اندازِهند كرد، يعني در چشمانداز باهم تلاقي خواچشم معيني در مكانِ دو خط در محلِ
ايـن   امتـداد  بـه منظـورِ  درست است كـه  . تعريف كرد »قرار دارد جادر آنكه سكه ) اندازچشم در مكانِ(محلي « بهمثا

جز سكه استفاده كنيم، چون بنا به تجربه، پس از آنكه ه ديگري ب از اشياء دبايكه بدين محل برسند، ميخطوط تا اين
 اشـكالِ  اما اين امـر موجـبِ  . يابدخاتمه مي آن فعليِ كند، ظاهرِِبه سكه چندان نزديك شويم كه با چشم تماس پيدا 

ي جزئي است كـه بـرا   »اشياء«اندازهاي مكشوف مستقل از چشم مكانيِ تجربي ترتيبِ شود، زيرا به لحاظواقعي نمي
هاي سكه و با گذاشتنِ نظر را برداريم ي موردتوانيم سكهما مي ،لثَالميف. انداين ترتيب انتخاب شدهتعريف تعيين و 

ه نمودهاي به نحوي ك ؛شان امتداد دهيم ي تقاطعِمستقيم را تا نقطه يك از اين دو خطهر  ،دورتر ديگري در فواصلِ
د كه نمودهاي ننمودهاي دومي در جايي مستقيم باشو  بودمدور ي اوليه اي سكهد كه نمودهنباشمدور اولي در جايي 

به مدور هاي جديد خواهد داشت كه در آن يكي از سكه انداز وجودفقط يك چشم بنابراين،. بودي اوليه مستقيم سكه
ي اوليه در اين همان محلي خواهد بود كه سكه بنا به تعريف،و . رسندها مستقيم به نظر ميسكهرسد و ديگر نظر مي

  .داشتانداز چشم مكانِ
ار است بدان ما قر نظرِ مورد اي است كه تعريفمقدماتي و مجملي از طريقه قط طرحِپيشين ف مطالبِ بدونِ شك،

مقـارن در   تغييـرات  ايجـاد  تـوانيم بـدونِ  گيرد كه ما مـي انگارد و فرض ميي سكه را ناديده ميچنانكه اندازه. برسد
ي كلي تأثير بگذارد؛ و صرفاًعدهتواند بر قااما واضح است كه چنين جزئياتي نمي. ديگر اشياء سكه را برداريم وضعيت 

  .آن شود هايي در كاربردپيچيدگي تواند موجبِمي
تـوانيم  مـي  ـ قرار دارد جادر آنمعين  ءآن نيز محلي است كه يك شي و ـ ايمانداز را تعريف كردهاكنون كه چشم

        رسـد از  بـزرگ بـه نظـر مـي     ءيـك شـي   هـا انـدازهايي كـه در آن  منظور از اين گفته چيست كـه چشـم   دريابيم كه
انـدازهايي  ها به چشـم امر، آن در واقعِ رسد، به اشياء نزديكتراند؛كوچك به نظر مي ءشي هااندازهايي كه در آنچشم

  .قرار دارد جادر آن ءنزديكتراند كه همان محلي است كه شي
اگر نمودي از . انداز را تبيين كنيمچشم انِمك خصوصي و اجزاء يك مكانِ ميانِ توانيم همبستگيِو نيز اكنون مي

خصوصـي دارد بـه    باشد، آنگاه ما محلي را كه اين نمود در مكـانِ قرار داشته معيني  خصوصيِ معيني در مكانِ ءشي
  . انداز داردچشم در مكانِ ءدهيم كه شيمحلي ربط مي

شـغال كـرده   مـا ا  خصوصيِ تعريف كنيم كه جهانِانداز، در مكانِ چشم ،ي محليرا به منزله »اينجا«توانيم ما مي
قـرار   »اينجا«نزديك به يا دور از  ءتوانيم دريابيم كه منظور از اين گفته چيست كه يك شيبنابراين، اكنون مي. است
مـن نزديـك    خصوصـيِ  قرار دارد، به جهانِ جادر آن ء، اگر محلي كه شيقرار دارد »اينجا«نزديك به  ءك شيي. دارد
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 جهانِ زيرامان قرار دارد؛  رِس ما درونِ خصوصيِ توانيم دريابيم كه منظور از اين گفته چيست كه جهانِو نيز مي. باشد
  .قرار دارد جادر آنكه سرِ مان  انداز است و ممكن است بخشي از همان محلي باشدچشم ما محلي در مكانِ خصوصيِ

 ءيعنـي محلـي كـه شـي     ؛دندار رابطه ءهر نمود از يك شيانداز با محل در مكانِ چشم دوچنانكه مشهود است، 
مود هر ن. دهدنظر بخشي از آن را تشكيل مي مورد اندازي است كه آن نمودو محلي كه همان چشم جا قرار دارددرآن

در  هاكه حداكثر يكي از آن ءيآن ش نمودهاي گوناگونِ ـ1 : ي متفاوت از نمودهاعضوي است از دو رده ءاز يك شي
در آن  ءمعين عضوي از آن است، بدين معني كه شي اندازي كه اين نمودچشم ـ2شود؛ معين رؤيت مي اندازِهر چشم

ي شناس به شـيوه كند و روانبندي ميي نخست ردهفيزيكدان نمودها را به شيوه طبيعتاً. معين است داراي اين نمود
توانيم آن دو ما مي. دنبندي مطابقت داري ردهد، با اين دو شيوهندار منفرد رابطه آن دو محلي كه با يك نموداما . دوم

رؤيـت  جـا  در آناين نمـود  محلي كه «. شودرؤيت مي جااز آنو  جادر آنمحلي را تشخيص و تميز دهيم كه اين نمود 
همـان   »شـود محلي كه اين نمود از آنجا رؤيت مي«و است كه اين نمود بدان تعلق دارد؛  ءشي همان محلِ »شودمي

  .دان تعلق داردانداز است كه اين نمود بِچشم محلِ
دهد، متأثر يني ارائه ميمع در محلِ ءواقع را بازنماييم كه آن نمودي كه يك شي اكنون بگذاريد بكوشيم اين امرِ

 انتشار بـه سـمت  ي ا به منزلهاندازهاي متفاوت رمعين در چشم ءتوان نمودهاي يك شيمي. ي مياني استاز واسطه
 شـوند، در معـرضِ  هرچه از اين محل دورتر مياين نمودها و  ؛قرار دارد جادر آن ءبيرون از آن محلي پنداشت كه شي

تـوانيم آن  ند، نمـي نزديك ءاگر ما فقط همان نمودهايي را محسوب داريم كه به شي. گيرندتغييرات گوناگون قرار مي
هـايي  بايستي اشيائي را نيز محسوب داريم كه در محلكنند، بلكه ميتغيير مي هاآن طبقِبرقوانيني را باز نماييم كه 

مـان   فرضيِ طرحِ حسبِتجربي را بر واقعِ توان اين امرِبنابراين، مي. دنشواين نمودها رؤيت مي جاقرار دارند كه از آن
  .تفسير كرد

 ــ  شده راتجربه واقعِ ايم كه امورِجهاني را ترسيم كرده ِفرضي تصويرِ اكنون عمدتاً ن جملـه آن امـوري كـه از    م
 ايـم، بـا انـدكي مشـقت،     جهاني را كه ما ترسيم كرده. دهددر خود دارد و بر جاي خود قرار مي ـ گواهي مأخوذ است

، جهـاني  بنـابراين . كار گرفـت ه فيزيولوژي ب واقعِ فيزيك و امورِ واقعِ ي، امورِحس خامِ واقعِ امورِ توان براي تفسيرِمي
 آن وجود ندارد؛ و نيز از عدمِ تجربي بر ضد واقع سازگار است و هيچ گواه با امورِچراكه . بالفعل باشد تواندمياست كه 

ما را به همان  ،ست؟ اين امرانگاريم كه واقعي ابي اي داريم كهكنندهاما آيا دليل قانع. طقي عاري استهاي منامكان
نچـه مـا از   آ. گرداندباز مي )ما خصوصيِ چيزي بيرون از جهانِ باور داشتن به وجود دلايلِيعني (مان  ي اصليِمسئله
نيز  قطعي و محصلي دلايلِاين باور وجود ندارد، اما  صدقِِ ضد برايم، اين است كه دلايلي مان اخذ كرده فرضيِ طرحِ

ي مسئلهدوباره حاضر را با طرحِ پژوهشِ. آن وجود ندارد در تأييدي گواهي و شواهد آغازيمديگر باز مي اذهانِ وجود .  
به نظر . ديگر مردمان وجود ندارد اذهانِ وجود لي در تأييدقطعي و محص بايستي تصديق كرد كه برهانِمي مقدمتاً

هـاي  چنانكـه پاسـخ  . معمـولاً ذهنـي آزارنـده   و  ـ ـ رسد كه شبحي از خواب و رؤياي ما داراي نوعي ذهـن اسـت  مي
دهد كه مـا  را از خود نشان مي 1يعقل ديگر علائمِ كند و جميعِما امتناع مي دهد، از سازگاري با اميالِغيرمنتظره مي

كنيممان مشاهده مي بيداري بدان مألوف هستيم و در آشنايانِ در ساعات .اين، هنگامي كـه بيـدار هسـتيم،     با وجود
بود كه ما بـدان هـيچ    ايخصوصي جهانِ 2بازنماي ـ  مردم در دنياي بيداري ظواهرِ همانند ـباور نداريم كه آن شبح  

  بيـداري مشـاهده    يـم كـه در هنگـامِ   آن مردماني باور دار بابِ اگر بخواهيم اين امر را در. مستقيمي نداريم دسترسيِ
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است كه آنچه مـا دنيـاي بيـداري     پذيرباشد، چرا كه به وضوح امكان 1تجربي به دليلي غير از اثبات يدباكنيم، ميمي
 جميـعِ  و مـا  مسـموعات  جميعِ ما موجبِي تخَيَلهچه بسا كه م. م و مكرر باشدبشدت مدا ناميم، فقط يك كابوسِمي

اين . داردما را مشغول مي اسان شود كه افكارِهاي سيتبليغات و سخنراني خوانيم و جميعِب و نشريات ميتُآنچه در كُ
توانـد بـدان بـاور    نمـي واقعاً كس با اين حال، هيچ .آن را اثبات كرد توان نادرستيِدرست باشد، زيرا نمي تواندميامر 

ل تلقـي كـرد؟ آيـا چيـزي فراسـوي عـادت و         امكـان اين وجود دارد كه  منطقي دليلِ آيااما . داشته باشد     را نامحتمـ
  2داوري وجود دارد؟پيش

امر  هاي ماست، به معناي بسيار وسيعي كه اين واژه را در باديِي دادهمرهديگر مردمان در ز اذهانِ به وجود باورِ
ما از پيش  آغازيم، در خواهيم يافت كه خودرا بي بابِاين تأمل در  ربا اولينديگر، هنگامي كه  به سخنِ. كار برديمه ب

 به لحاظاين،  با وجود. براي ما طبيعي است كه چنين باوري بدان باور داريم، نه از براي دليل يا برهان، بلكه از آن رو
ي مردمان منتج شده اسـت؛ و همـراه بـا بـاق     ي اجسامِوري اشتقاقي است، زيرا از مشاهدهبا ،مزبور رِشناختي باوروان

ترديـد   ان محـلِ فلسفي چند تأملِ تأثيرِ هاي عيني تعلق ندارد، بلكه تحتداده ترينِچنين باورهايي، نه فقط به متقن
  .ي طلب كنيمحس واقعِ آن به امورِ دادنِدارد كه برهاني براي ربط ميشود كه ما را وامي

مـا،   كند كه جسـمِ گونه عمل ميديگر مردمان همان اجسامِ. بديهي از قياس مأخوذ است برهانِ اين بدونِ شك،
انگاريم كه يـك  نابر قياس، طبيعي است كه چنين بياز اين رو، بمعيني هستيم؛  ي افكار و احساساتهنگامي كه دارا

چنين رفتاري به افكار و احساساتي همانند افكار و احساسات مواظب باش«:  زندكسي فرياد مي. ما مرتبط است خود!« 
هـاي مسـموع را بـه آن شخصـي     ما آن واژه شويم كه در شُرُف تصادف با اتومبيلي هستيم؛ از اين روو ما متوجه مي

. گاه نيستيمآاز آن  پس چيزهايي وجود دارد كه ما مستقيماً ؛دهيم كه نخستين بار آن اتومبيل را ديده استنسبت مي
 بايـد اسـتنتاجِ  وي داده باشد، كه در اين صورت ميتواند در خواب و رؤيا رما، مي اين صحنه، همراه با استنتاجِ اما كلِ

چنانكـه  (تر سازد كه مـا  را قاطعمأخوذ از قياس  ي وجود دارد كه اين برهانِآيا چيزاما . نادرست دانست مزبور را كلاً
  بيدار هستيم؟) كنيمگمان مي

اگر . ح باشدرجبه قياس در خواب و رؤيا م تواندآن  بيشترِ از براي گستره و سازگاريِ قياس در دنياي بيداري صرفاً
 جمـاعتي كـه خصوصـيات    ـ  آنان را در طي روز نديده استي جماعتي خواب ببيند كه هيچگاه بارهكسي هر شب در

ــ  3ني كالـدر نامـه هاي نمـايش آدم ثلِمـ  چه بسا كه او ـ شوندمتمادي سالمندتر مي ساليانِ باثباتي دارند و در طيِ
ناتواني  صرفاً. »واقعي«اسماً  رؤيا بود و كدام يك جهانِ خواب و يك جهانِ قضاوت در اين امر را دشوار يابد كه كدام

شـود  يا با يكديگر يا با دنياي بيداري است كه موجب مـي  و منسجمسازگار  يك كلِ ها و رؤياهاي ما در ايجادخواب
ود است، حال آنكه خواب و رؤيا بالكل آشفته بيداري مشه ها در زندگيِاي يكنواختيپاره. ها را مطرود بدانيمه ما آنك

 آدمِ درَخ معمولاًآيند؛ اما خواب به ديدار ما مي ان در هنگامِمردگ كه شياطين و ارواحِ طبيعي اين است فرضِ. نمايدمي
از سـوي  . اسـت  اين عقيده گفت، دشـوار  ضد آنچه بتوان بر هرچند فهمِ ؛كنداين عقيده امتناع مي متجدد از تصديقِ

چنانكه  ؛وي را آكنده است ناسوتيِ سرتاسر حياتشود كه گويي از خوابي بيدار مي 4هاي اشراقديگر، عارف در لحظه
ما پـس از خـواب    بامداديِ و با همان قطعيت و وضوحي كه به وقوفشود محسوس در نظرش موهوم مي هانِج كلِ

                                                           

1. demonstration 

Ċ2  ِداوري و عادت كمتر چيزي وجود دارد كه بتـوان بـه نفـعِ    در واقع، به غير از پيش«:  گويدمي نگرشِ علميراسل بعدها در كتاب

  . ـ م) p 98.The Scientific Outlook( »اين عقيده گفت كه اصلاً جهاني وجود دارد

Ċ3  Pedro Calderón de la Barca)1681-1600( ي اسپانيايي ـ منويس، شاعر و نويسندهنامه؛ نمايش . 

4. illumination 
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كه او را محكـوم  . كندي ما را مشاهده ميهاي روزمرهها و گرفتاريدغدغه هاني بالكل متفاوت با جهانِتعلق دارد، ج
يم انگـار كند كه مـي متعارفي را تصديق مي كند؟ كه استواري و پابرجايي ظاهري اعيانِكه او را تصديق ميكند؟ مي

  گذرانيم؟خود را در ميان آن مي زندگي
تأييـد چنـدان    اند، پـذيرايِ اي ذهنبايستي تصديق كرد كه اين فرضيه كه ديگر مردمان نيز دارمن، مي به گمانِ

واقـع نظـام    ي وسيعي از امورِاي است كه به مجموعهحال، فرضيه در عينِ. قياسي نيست لِاستدلا اساسِبر ايقاطع
چيـزي   ،بنـابراين . انجامد كه دليلي بر اين امر باشد كه گمان كنيم نادرسـت اسـت  هيچگاه به نتايجي نميو  دهدمي

ه ب ااي كلي و كارفرضيه آن را به مثابهي وجود دارد كه اقاطع و دليلِ ؛آن ارائه داد صدقِ ضد وجود ندارد كه بتوان بر
محسـوس را   مان از جهانِ گواهي شناخت سازد كه به اعانتكه پذيرفته شود، ما را قادر ميآن مجرده و ب. كار گرفت

فـرض  مـان   فرضـيِ  سيد كه ما در طرحِرخواهد  ايهاي خصوصيجهان و بدين نحو به همان دستگاه ؛تعميم دهيم
تـوانيم از بـاور داشـتن بـه     نميـ   انديشيمبتوانيم بكوشيم همچون فلاسفه بي هر چقدر هم كه ـ امر عِدر واق. گرفتيم
. ي نظري است و بسما موجه است يا نه، يك علاقه بنابراين اين مسئله كه آيا باورِ ؛ديگر مردمان احتراز كنيم اذهانِ

اساسيِ هيچ اشكالِ آنگاهه باشد، و چنانچه موج وسـيعِ  تعميمِ ديگري به لحاظ  هـاي  مـان بـه فراتـر از داده    شـناخت
  .كنيمميمتعارف ملاحظه  در علم و فهمِ نيزاين را  كه ما وجود ندارد، خود خاصِ خصوصيِ
 ي ارتبـاط عمومـاً مسـئله  . تلقي كـرد  لِمفص بحثاين  يپامد كلِ ناچيز را به مثابه ي نسبتاًاين نتيجه ستيباينمي

1عيني حس با واقعيت
اوليه را بقدري در بـر نـدارد كـه مـا آن را      كنند كه ترديدديدگاهي حل و فصل مي اساسِرا بر 

و  ؛پـذيرفت را ن ديگـرا  گـواهيِ تـوان  مياند كه ، چنين فرض كردهانهنويسندگان، آگاهانه يا ناآگاه اكثرِ .رديمپيش ب
    امـا  . انـد ي ذهـن انيـز دار  ديگـر مردمـان  انـد كـه   را تصـديق كـرده  اين فرضـيه  ) ضمني طورِه كم بِدست( ،بنابراين

 فيزيكـيِ  كه يك عـينِ روي نموده است ظاهري آن ها در ي تفاوتاين امر، در نتيجه شان پس از پذيرشِيهايدشوار
تـوان چنـين   نمي و ؛دهدمختلف ارائه مي واحد در دو زمانِ واحد به دو شخص، يا به يك شخصِ واحد در يك زمانِ

تـا   ردد ساخته است كه اصـلاً مردم را م )يعامه(چنين اشكالاتي . انگاشت كه در اين ميان آن عين تغيير كرده است
قطعي و  انگارند كه براهينِ؛ و موجب شده است كه چنين بيباشد بر ما مكشوف تواندحس  بهعيني  چه اندازه واقعيت

فرضـي مـا بـا ايـن      طـرحِ . بر ما مكشوف باشدتواند اندازه بيواقعيت عيني ه اين عقيده وجود دارد ك بر ضد محصلي
   طبيعـي معلـوم اسـت،     متعـارف و علـومِ   آن جهاني را كه بنابر فهـمِ  تبيينِدهد كه شود و نشان ميبراهين مواجه مي

ها، هم عيني و هـم  داده جميعِباشد؛ و محلي را براي  ايرادمنطقي غيرقابل به نحوي تفسير كرد كه به لحاظتوان مي
 بحـث  مهمتـرين پيامـد   ـ ـ شناسي و فيزيـك آن با روان نظر به سازگاريِ ـ كه فرضي است اين طرحِ. يابدذهني مي

تري اندك مصالحِو ي ضروري باشد و بتوان آن را از مواد اوليه فقط تاحد نوعي فرضِ شايد اين طرح به مثابه. ماست
    ■ .ردپيش ب رااوليه  توان اين تقليل در فرضياتدانم كه تاكجا مي؛ اما من هنوز نمي [...] نيز حاصل كرد
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